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 1 -    نمايش در نمايش 
  
  

 از آريستوفان گرفته تا پلوتوس، از شكسپير تا پيراندللو و از ادواردو د فيليپو تا ديويد مامت، هميشه صحنه و 
، زندگى خصوصى يا اجتماعى هنرمندان تئاتر، زندگى تئاترى، نمايش و نمايشگران، ى تئاتر پشت صحنه

عناوينى از اين دست هر آنچه برآمده از تئاتر است و نمايش از مضامين جذاب براى ... بازى و بازيگران و 
 در يك ى آنها را مضامينى كه گاه همه. ى نمايش بوده است نگارش نمايشنامه و سپس اجراى آن بر صحنه

 .نمايش در نمايش: كنيم عبارت كوتاه خلاصه مى
اند فراهم  اى چند از آثار برتر نمايشى را كه نمايش در نمايش را مضمون اصلى خود قرار داده     مجموعه

 .داريم ايم كه به مرور ايام و به مدد شما خوانندگان، يك به يك عرضه مى آورده
زندگى در : ايم ترين و در ضمن نوترين آنها را برگزيده يكى از جذاب    براى نخستين اثر در اين مجموعه، 

 .تئاتر
      نشر قاب

  
  
  
  
  
  
  

      فهرست
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  تئاتر نوين امريكا   
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  پيش درآمد

  



اى است كه ديويد مامت در طول عمر نويسندگى پر پار و ثمرش   زندگى در تئاتر، دوازدهمين نمايشنامه
برد، دقيقاً هفت  ، كارِ نگارش اين اثر را به پايان مى1977هنگامى كه وى، در آخر سپتامبر . نگاشته است

اى كه نگاشته بود، حداقل  در طول همين هفت سال و در ميان اين دوازده نمايشنامه. نوشت سالى بود كه مى
 .به خلق سه شاهكار نايل آمده بود كه زندگى در تئاتر يكى از آنهاست

ى، در تمامى     زندگى در تئاتر، هنگامى به روى صحنه رفت اندكى پس از نگارش كه كار و كسب تئاتر
 .ابوابش، در امريكا رونقى فزاينده يافته بود

دو جريان اصلى اجتماعى : ى پنجاه سال اخيرى ببينيم كه در طول آن     زندگى در تئاتر را بايد در ميانه
هايش در امريكا شده  ى زمينه ى كاملاً متفاوت فرهنگى، موجب رونق تئاتر در همه هنرى برآمده از دو نگره

ى شصت به بعد  هاى اواخرِ دهه ها، بيشتر از سال ها و كشش و كوشش  اوج شكوفايى آن، نوآورىاست؛ كه
ى قريب به سى و پنج ساله را ما با عنوان تئاتر نوين  اين شكوفايى و اين دوره. نماياند در قرن پيشين رخ مى

 .شناسيم امريكا مى
ك خود در واقع همان دو جريان اصلىِ فرهنگى و ى بيش و كم تابنا دار گذشته     تئاتر نوين امريكا وام

ى  اما در سه دهه. كند كه پيش از اين در آن جامعه جارى و سارى بوده است هنرى امريكايى را دنبال مى
اخير اين دو جريان متفاوت و گاه بسيار هم در تضاد با يكديگر نه فقط به اوج پختگى و شكوفايى رسيده، 

هايى نو از خود را به وجود آورده و در اين سوى و آن سوى اين  آميخته و شعبهبلكه عموماً اين دو درهم 
 .اند كشور پهناور جارى ساخته

    در تئاتر، اين دو جريان از يك سو به تئاتر رسمى دولتى، وابسته به صنعت تئاترى و عموماً تجارى تعلق 
هاى اجتماعى و حتى به اصطلاح   درامهاى گوناگون خود را از كمدى موزيكال گرفته تا دارد كه نمايش

هايى كه ما آنها را عموماً زير  دارد؛ صحنه ى تئاتر عرضه مى هاى رسمى و نهادينه شده سياسى بر روى صحنه
 }P  Broadway . P{يا» برادوى«: عنوانِ مثلاً

 }P  Broadway - Off . P{از سوى ديگر،. شناسيم مى» تئاتر ملى«هاى  يا صحنه» آف برادوى «
}P  National Theatre . P{ 

 تئاترى قرار دارد كه هميشه در انزوا يا در حاشيه زيسته، هميشه به نوآورى پرداخته، نه رنگ تعلقِ ملى يا 
حكومتى به خود گرفته، نه تن به تكرارِ صنعتى و كاسبكارانه داده است، تئاترى كه وجودش هميشه تابع 

هاى ناب اجتماعى و گاه سياسى مخصوصاً دانشگاهى و روشنفكرانه و  شرايط زندگىِ انسانِ امروز و جريان
پژوهشگرانه بوده و به همين خاطر حضورش همچون ذات اصلى تئاتر هميشه با ناپايدارى از يك سوى و 

اما همين تئاتر ميرا و ناپايدار و گاه بگوييم اين گونه . ميرايى و نوزايى از سوى ديگر همراه بوده است



ى تئاتر رسمى شده و جريان كلى تئاتر   تئاترى هميشه هم موجب نوآورى و بازسازى در عرصههاى تجربه
 .كم در اين پنجاه سال اخير متحول و دگرگون ساخته است امريكا را دست
   تئاتر رسمى

گير گسترش، تعميم و   تئاتر رسمى يا به قولى وابسته پس از جنگ جهانى دوم، در امريكا، به شكلى چشم
هاى دائمى و گوناگون اجتماعى  ها، هميشه تنيده در بحران م يافته، اما زندگىِ آن، در طول اين سالقوا

 .سياسى و مخصوصاً اقتصادى بوده است
ى سى و  هاى اقتصادى دهه ى مشكلات اقتصادى و اجتماعى، برآمده از بحران ى چهل با همه     در دهه
هاى جديد  نى براى گسترش و تعميم و افتتاح تئاترها و صحنهى جنگ جها هاى خواسته يا ناخواسته درگيرى
هاى  و اين همه، نخست در پرتوى حمايت. رسد گيرى در تمامى كشور به انجام مى هاى بسيار چشم كوشش

 و A.N.T.A) American National Theatre and Academy(نهادهايى قديمى است همچون 
 Theatre و بالاخره گروه American Educational Theatre Associatonيا سازمان 

Communication Groupاتخاذ . شود خواهى برادوى آغاز مى اى بنيادين بر ضدتماميت  مبارزه
سياست تمركززدايى از سوى حكومت فدرال و دولت مردانِ ايالتى، كار را براى گسترش تئاتر در تمامى 

هاى فرهنگى خيريه  از سوى ديگر انجمن. زدسا شهرهاى كوچك و بزرگ اين كشور پهناور آماده مى
هاى تئاتر دانشگاهى، ايالتى و شهرستانى آمده و گاه با حمايت  همچون بنياد راكفلر يا فورد به كمك انجمن

اى و  آورى نوين صحنه ها و حتى شهرهاى كوچك تئاترهاى معظم با فن آنهاست كه در بسيارى از دانشگاه
 Centre Loebها و تئاترهاى جديد بايد به؛ در هاروارد،  از ميان اين صحنه. شود نورى ساخته و آماده مى

Dramaى ييل، تئاتر عصر جديد پيتزبورگ و بالاخره مركز نمايشى تيرون گيترى  ، در ييل به تئاتر مدرسه
گروه و اين چنين بود كه بسيارى از شهرهاى امريكا صاحب تئاتر و به ويژه . آپوليس اشاره كرد در شهر مينه

 .تئاترى مستقر در آنها شدند
 1930ى      اما اين گسترش روبنايى تئاترى نتوانست اساس شرايط حاكم بر تئاتر امريكا را كه در دهه

هاى تجارى به ويژه خصوصى  گذارى صنعت تئاترى و سرمايه. آرام پى افكنده شده بود دگرگون كند آرام
كرد و پيوسته زندگانى تئاترهاى  ى تئاتر اعمال مى د را بر صحنهى خو در اين زمينه همچنان قوانين مستبدانه
هاى كوچك  خريد و فروش بازيگران جوان كه بر روى صحنه: انداخت كوچك و جوان را به مخاطره مى

سازى در تئاتر همچنان كه در سينما، فراخوان  هاى كلان براى ستاره گذارى درخشيدند، سرمايه خوش مى
هاى بزرگ تئاتر و مخصوصاً در شهر نيويورك و  نما با دستمزدهاى كلان بر روى صحنهبازيگران پولساز سي

اندازى عموماً  هاى كلان براى تأسيس، افتتاح و راه و تئاترهاى كوچك و دانشگاهى پس از دريافت وام... 



 و در اين ميان آمدند، دهى وام خود بر نمى گرفتند و گاه از بازپس در مقابل مشكلات ادارى و مالى قرار مى
كاپيتاليزم فرهنگى تئاترى بيش از همه عرصه را به وجود مستقل تئاتر جوان و پوياى دانشگاهى و شهرستانى 

و دست آخر، هميشه هم تئاتر در ميان . ترحم رقابت در اين عرصه نامتقارن بود و عموماً بى. كرد تنگ مى
شد؛ همگى به پدر يا مادر بودن تئاتر   مىهاى فرهنگى، موجودى اضافى و حتى مزاحم محسوب فعاليت

ويزيون، اذعان داشتند، اما وى را پدر يا مادرى فقير و  هاى فرهنگى، مخصوصاً سينما و تله براى ديگر فعاليت
پدر و . تواند داند و نمى خورى كارى نمى پنداشتند كه ديگر جز مفت اى مى از كارافتاده و كنار گذاشته

. كند اى را سر مى ى خلوت خود، زندگانى وابسته ظار پايان عمر خويش، در گوشهمادرى منزوى كه در انت
داد، اما خطوط  ى چهل، بحران تئاترى در امريكا همچون ديگر نقاط جهان چهره نشان مى آرى در دهه

 .انگيزتر بود تر، دردانگيزتر و گاه وحشت اش عميق چهره
؟ شهرى با !شود شد يا هنوز هم مى گى امريكا محسوب مى    نيويورك همچنان پايتخت تئاترى و حتى فرهن

هايش، مكانى براى تقديس  صدها تئاتر كوچك و بزرگ، مكانى براى آفرينش نمايش در تمام گونه
ى خود به هيچ  نمايش در تمامى ابعادش؛ اما مكانى كه جز به محوريت و تمركز قدرت خودكامه

هاى فرهنگى، حاضر  ى جريان صيانت و نقش تعيين كننده در همهانديشيد تا جايى كه براى حفظ اعتبار  نمى
هايى كه در جاهاى ديگر مستقر شده بودند  بود و شايد هنوز هم هست به اعتبار و استقلال هنرمندان و گروه

 .رحمانه ضربه بزند محابا و حتى بى بى
رسيد و فروپاشى  ارض به نظر مىى چهل قرن گذشته بلامع هاى پايانى دهه     اين حاكميت مستبدانه تا سال

همان طور كه . نمود داران تئاتر نيويوركى غيرممكن مى نشينان و مخصوصاً سرمايه ى ديدگاه نيويورك سلطه
شد و قدرت مطلقه و  ى هفتاد هاليوود محسوب مى چون و چراى سينما در امريكا تا دهه پايتخت بى
ترى امريكا استقرار يافته بود و قوانين تقسيم و چرخش اش انكارناپذير؛ در نيويورك صنعت تئا خودكامه

كرد و در اين ميان  كار از نگارش تا اجرا را ابتدا در نيويورك و سپس در سراسر كشور اعمال مى
گرفت و با اصرار  نگر و سودجويانه خود را هرگز ناديده نمى هاى واپس مخصوصاً معيارهاى هنرى و ديدگاه

تئاتر برادوى، كه هميشه خواسته تئاترى ثروتمند باشد و . كرد  و همه جا تحميل مىتمام آنها را بر همه كس
، با همان ادعاها، همان )تئاتر بورژوازى(هاى كاسبكارانه  ثروتمند هم باقى بماند، تئاترى است با خصلت

ساله توليد هاى متظاهرانه و متكلف و شايد به خاطر همين است كه همه  ها و همان ريخت و پاش بينى بزرگ
و بيش از هر چيز . يابد شود و به همان نسبت قيمت بليط افزايش مى تر مى تئاترى در آنجا گران و گران

پسند، بإ؛كك  هاى كلان خود به سوى نمايش عامه گذارى ديگر، برادوى نگران سود بيشتر از سرمايه
و صد البته و دست آخر مسلك، پرزرق و برق و پرخرج  هاى كاسبكارانه و كاسب ها و خصلت شاخص



هاى به اصطلاح خانوادگى و كمدى  ارزش، كمدى هاى سبك و بى سودآور همچون كمدى موزيكال
ى روشنفكرى، خرد و  رود كه آشكارا اما با لحنى گاه دوستانه و طنزآميز به سخره خاصيت مى هاى بى اپرت

 .پردازد يش مىى زمان خو ى نوين دانشگاهى و فرهيخته خردورزى و خردورزان جامعه
    Off Braodwayابتدا در 1945برادوى به سال  چون و چراى آف ى بى ، نهضتى كه در مقابل سلطه 

هاى دولتى  قلب نيويورك پا گرفت، پس از چند سالى از نفس افتاد و كم و بيش شايد به خاطر وابستگى
يق گذشته و گذشتگان خود را ى صنعت تئاترى پيروى كرد و راهى جز طر خود از همان قوانين خودكامه

اى بسيار غنى و متنوع از توليدات  برادوى مجموعه اما با اين همه، از نقطه نظر آفرينش هنرى، آف. نپيمود
هاى تئاترى  بر صحنه. هاى ديگر هموار نمود گوناگون نمايشى و تئاترى را عرضه كرد و راه را براى جريان

جوانى پاى به عرصه حيات نهادند؛ از جمله لروى جونز، آرتور نويسان  برادوى نمايشنامه منتسب به آف
نويسان  ها نمايشنامه كوپيت، جان گيلبر و كمى بعدتر سام شپارد، ماريا ايرن فورنس و بر روى اين صحنه

ى  پيشرو اروپايى، از جمله ژان ژنه، ميشل دو گلدرود، اوژن يونسكو و بالاخره ساموئل بكت نيز اجازه
 ).و در اين ميان فراموش نكنيم حضور مؤثر برشت، هارولد پينتر و جان آردن را(تند خودنمايى ياف

برادوى، از سوى ديگر سكوى پرتابى شد براى هنرنمايى نسل جديدى از كارگردانان و مديران تئاتر      آف
تئاتر معمولى ى  جوان و مستعدى كه جسورانه پاى به ميدان گذاردند و راه را براى نوآورانى خارج از عرصه

و متعارفى گشودند؛ كارگردانانى همچون ژولى بوواسو، آلن اشنايدر، خوزه كينترو و مديران تئاترى چون 
مدير آكادمى موسيقى (و هاروى ليختن استاين ) تئاتر لاماما و پوبليك تئاتر(آلن استوارت و ژو پاپ 

 ).بروكلين

هاى پر زرق و برق و پر طمطراق برادوى قد علم  يشبرادوى هرگز نتوانست در مقابل نما     توليدات آف
مثالِ . كند كرد و مى كند و لاجرم خود تابع همان قوانين و قواعدى شد كه بازار تئاترى امريكايى تحميل مى

ى اين كشش و كوشش و نهايتاً شكست و پذيرش شكست و  دهنده به خوبى نشان» ليوينگ تئاتر«گروه 
گروه ليوينگ تئاتر كه با تلاش جوديت . تواند باشد نگر برادوى مى گاه واپسفروپاشى گروه در مقابل ديد
امان و  ريزى شد، پس از شانزده سال كار بى  و در قلب نيويورك پايه1950مالينا و ژولين بك، در سال 

 و هاى گوناگون عموماً معترض، بنابراين نامطلوب از نظر تئاتر رسمى و دولتى اى از نمايش اجراى مجموعه
ى نمايش  هميشه با ديدگاه اجتماعى سياسى و كوشش و ممارست براى دگرگونى و نوسازى عمل و حرفه

و تئاتر در امريكا به خاطر مشكلات بسيار به ويژه مالى و اجتماعى، درهاى تئاتر خود را بست و به اجبار راه 
ينگ در اروپا مخصوصاً در هاى نمايشى ليو تجربه. ديار غربت و مهاجرتى ناخواسته را در پيش گرفت

اما با اين همه، ليوينگ تئاتر . فرانسه، باعث نوزايى سبكى شد كه امروزه با عنوان خود اين گروه همراه است



ى هفتاد قرن بيستم  و در دهه... نتوانست در كشور خود جايى مناسب و درخور نام و قدر و قيمت خود بيابد 
آرام به فراموشى  رگ يكى از مؤسسان خود، ژولين بك، آرام با م1984فروغ شد و در سال  كم كم كم

 ... سپرده شد و 

ى پنجاه و شصت قرن گذشته از همين  هاى دهه هاى نمايشى كه در امريكاى سال ها و انجمن     ديگر گروه
بردند كم و بيش به همان سرنوشتى دچار شدند كه ليوينگ  تحميل شده رنج مى» سيستم«هاى  محدوديت

هاى  عدالتى ؛ يا عرصه را خواسته يا ناخواسته ترك گفتند و يا در روياى خوش مبارزه در برابر بىتئاتر
 ... آرام قدم برداشتند تا  فرهنگى در سكوت و انزوا آرام

 به عنوان يك سازمان مستقلِ دولتى به منظور گسترش 1960    افتتاح مركز فرهنگى لينكلن در سال 
رسد  ى كار در اين مركز به نظر مى ريزى و چرخه برنامه. ئاتر صورت پذيرفتفضاهاى فرهنگى مخصوصاً ت

در راه تكامل سياست دولت براى داشتن يك نهاد تئاترى به سبك و سياق اروپايى، مخصوصاً فرانسه و به 
ترين،   صاحب يكى از بزرگ1965گرچه مركز فرهنگى لينكلن از سال . باشد» كمدى فرانسز«ويژه 
طرح و اجرا از معمار بزرگ و نامدار (تالار ويويان بومونت : و مجهزترين تالارهاى تئاتر دنياستترين  مجلل

تا اين ... اليا كازان، سپس رابرت واينهود و : مانند ژو ميلزينك و مديريت ابتدا پرداز بى ايرو سارينن و صحنه
هنوز نتوانسته تئاترى ملى و اما پس از گذشت سى و چند سال فعاليت مستمر ) اواخر ژوليس ايروينگ

افكند، و شايد اين به خاطر سياست  كرد پى بينى مى هاى خود پيش ريزى اى را آنچنان كه در برنامه نهادينه
 .كند باشد كرد و مى جا اعمال مى هايى كه دولت در آن نگر اين مركز و محدوديت واپس

  
 )تئاترهاى غيردولتى(هاى متوازى   صحنه

تر رسمى و استقرار يافته گويا براى هميشه كه هميشه هم ظاهراً از خود شادابى و سرزندگى  در مقابلِ تئا
هايى كه بر سر راهش  ى مشكلات و محدوديت دهد، تئاتر ديگرى وجود دارد، تئاترى كه با همه نشان مى

سيار و بيشتر آيد تئاترى است بسيار و بيشتر تجربى و آزمايشگاهى و ب موجود است يا به عمد به وجود مى
گويند  مى» ى متوازى صحنه« به آن -»تجربى«تئاترى كه در امريكا عموماً به جاى . نشين و گاه منزوى حاشيه

ى توليد شده  ى اخير در آنجا و بر روى اين به اصطلاح صحنه و بسيارى از آثار ارزشمند اين چهار دهه
اين . Off Braodway - Off: ان اين مكتبندگ است و نسل امروز نويسندگان تئاتر عموماً پرورش يافته

اى و تجارى صنعت تئاترى در امريكا بود، از  نهضت كه هدفش مقابله و يا مقاومت در مقابل فشارهاى حرفه
ى  آف برادوى، مبارزه: تر از نهضت يا مكتبِ سلف خود يعنى تر و مستقيم  فراتر و عميق1960ى  ابتداى دهه

ين بازار كسب و كار فرهنگى به ويژه تئاترى آغاز كرد و در اين راه ابتدا سعى امان خود را بر ضد قوان بى
هاى گوناگون و نوين  هاى اندك از سوى ديگر، نمايش كرد با عوامل كم از يك سوى و مخصوصاً بودجه



فه كا: هايى همچون مكان(هاى مختلفى كه عموماً تئاتر و مكان رسمى نمايش نبودند برپا سازند  را در مكان
ها و گوشه  هاى ورزشى و حتى پارك ها، استاديوم ها، گاراژهاى قديمى، انبارهاى متروكه، گالرى رستوران

فقط در نيويورك رخ ننمود، بلكه در شهرهاى بزرگ » آف آف برادوى«جنبش تئاترى ). ها و كنار خيابان
در شيكاگو، در ميان . شدديگر نيز موجب جنب و جوش هنرى و به ويژه تئاترى و به طور عام نمايشى 

: هاى مختلفى كه زير نفوذ افكار و آراى اين نهضت پا گرفت، يكى گروه و تئاترى بود با عنوان گروه
هايى  نمايش) مؤسسان اين گروه و تئاتر(سكوند سيتى، كه در آنجا تحت رهبرى پل سيليس و ديويد شپارد 

سازى برحسب مضامين اجتماعى  سرايى و بديهه شود كه فقط از قواعد بديهه شد و همچنان مى برپا مى
كرد و  ها پيروى مى سياسى از پيش اعلام شده و مخصوصاً مشاركت تماشاگران به هنگام اجرا در نمايش

 !كند مى
 در 1950ى  هاى دهه ى نمايش و به ويژه اجراى تئاترى، از اوايل سال     اين ميل سركش نوآورى در عرصه

ها بود كه  در همان سال. هاى جوان و دانشگاهى سايه گستر شده بود ان گروههمه جا و مخصوصاً در مي
هاى  هاى دادائيسم و ديدگاه ، با الهام از مراسم و آيين ذن و نظريه»هاى متوازى صحنه«هنرمندان تئاتر با 

 نايل آمدند و در اين ميان نام نقاشان نوپردازى چون كاپروف، Happeningآنتونن آرتو به خلق 
سازانى چون جان كيج و پل تودور و شاعرانى چون  سازى چون اولدنبورگ و آهنگ زشنبرگ و مجسمهرو

ها »هپنينگ«با . ها افتاد ريچارد و اولسن و طراح حركات موزونى چون كانينگهام، بيش از همه بر سر زبان
امى قواعد و قراردادهاى فعاليتى نمايشى كه تم. مرزهاى ميان تئاتر و جامعه، ميان هنر و زندگى فرو ريخت

برآمده از ديدگاه جديدى از نمايش توانست جايگاه » هپنينگ«مستعمل اجراى تئاترى را دگرگون كرد؛ 
در . هاى ارتباط گروهى به بالاترين مرتبه ارتقا دهد ى مدرن امريكا و در ميان رسانه نمايش را در جامعه

ى تئاتر را به دست آورد و استاد مسلم صحنه و  صههمين جا بود كه بار ديگر بازيگر صيانت خود در عر
 .اجرا شد

    اين گونه نمايشِ خارج از بناهاى رسمى و مختص به تئاتر، روز به روز شكل يك جنبش فراگير تئاترى 
 در اقصا نقاط ايالات متحده گسترش يافت و هر روز -1960ى  هاى دهه را به خود گرفت و در طول سال

ها بود كه  را به عنوان جايگاه نمايش به خدمت گرفت و فراموش نكنيم در همين سالمكان و محل جديدى 
ها و  كشور امريكا به خاطر چندين جريان و رويداد داخلى و مخصوصاً خارجى دست به گريبان دگرگونى

آف آف «هايى به مانند  از سوى ديگر، تجربه. تحولات پيچيده و گاه بسيار عجيب و غريب شده بود
توانست نظام حاكم بر تئاتر را  كرد، اما نمى اى ديگر ترسيم مى نقش تئاتر در جامعه را به گونه» وىبراد

همچنان سردمدار بود و فعاليت ديگر تئاترها يا حتى » رسمى«دگرگون كند، نظامى كه داخل تئاتر 



ديد قواعد و  لاح مىدر جامعه را مستقيم يا غيرمستقيم زير نظر داشت و هرگاه خود ص» هاى متوازى صحنه«
هاى رسمى و دولتى همه و همه  هاى مطرح شده روى صحنه نماى تئاترى و حتى گونه قراردادها گاه مقدس
ها و الگوهاى جديد اجرايى و ارتباطى با تماشاگران خود  اينك تئاتر براى يافتن شيوه. برد را به زير سؤال مى

اتر امريكا نه فقط با دقت به ذخاير تئاتر اروپا توجه كرد به ها تئ در آن سال. كشيد به هر جا و هر سو سر مى
آسيا، آفريقا و : ويژه به تئاتر روسيه، لهستان، آلمان و ايتاليا، بلكه به پژوهشى عميق و گسترده در تئاتر شرق

آمد  اين برخوردهاى نو، اين گزينش عوامل زيربنايى نمايش از هر جا كه مى. حتى امريكاى لاتين دست زد
شد در توليد تئاترى و استقبال مردم از نمايش تأثير بسيار گذاشت، و اين همه از سر  و يا از هر جا كه مى

ى نمايش نبود، كه در تمايل رو به افزايش تدوين يك سياست فرهنگى  كنجكاوى چند نوآور در زمينه
رزمين پهناور از ديرباز پناه ها و ملل گوناگونى بود كه در اين س فراگير و فراگستر از ميان تمامى فرهنگ

 !اند كنند و برخود نام ملت امريكا را نهاده كردند و مى اند و زندگى مى جسته
  

   تئاتر سياسى
اى شد و  ى تئاتر، نمايش در آن واحد هم وسيله هاى تكامل و تصاعد عميق و گسترده  در تمامى اين سال

ابتدا و بار ديگر، تئاترِ به اصطلاح . هاى علوم انسانى مينهاى بود براى پژوهش و تحقيق در تمام ز هم زمينه
هاى پر التهاب اجتماعى اقتصادى  اى كه در سال ى صحنه گذاشت، با همان روحيه سياسى پاى به عرصه

اين بار اين روحيه و شايد بتوان . هاى فرهنگى را به خود مشغول داشته بود تمامى فعاليت) 1937 - 1939(
ر چهارچوب قوانين فدرال براى خود جايى باز كرده بود و به اصطلاح قانونى عمل گفت اين نگره د

اى است براى انديشيدن در كار جهان و جهانيان، ابزارى است براى پژوهش و بررسىِ  تئاتر وسيله: كرد مى
هاى طبقاتى و به دست  اى است كارآمد براى كسب آگاهى هاى اجتماعى سياسى و بالاخره حربه جريان

 .هاى بر حق اجتماعى اقتصادى آوردن خواسته
اى  هاى قومى در گرفت، كه تئاتر را همچون وسيله هاى بنيادين گوناگونى به ويژه در ميان گروه     جنبش

. بردند هاى خود و برانگيختن افكار عمومى و به وجود آوردن جريان فرهنگى به كار مى براى تبليغ آرمان
» تئاتر سياه انقلابى«را ارائه داد و لروى جونز طرح » تئاتر چريكى«ى  س انديشهاين چنين بود كه رونى ديوي

به » تئاتر كامپيسينو» ساكنان مكزيكى تبار ايالت متحده، گروه تئاترى(» تئاتر چيكانو«را در كاليفرنيا در دلِ 
وصاً مكزيكى همت لوئيس والدز تأسيس يافت تا به حمايت از اعتصابِ كارگردان امريكاى لاتينى مخص

هاى  عضو سنديكاى كارگرى مكزيكو آمريكن برخيزد و با آنها همراه شده و در اينجا و آنجا ايالت نمايش
 .جذابى برپا كند



هاى معروفى كه  نمايشنامه:  عموماً سياسى بود1960ى  هاى دهه ى سال هاى نگاشته شده در ميانه     نمايشنامه
  P{ هاى زندان ارتش، نمايشى بر ضدوحشيگرى: ن آمده بود همچوناغلب از دلِ اجرا و كار گروهى بيرو

The Brig . P{ 
اى بر ضد تجاوزگرى امريكا در ويتنام، نمايشنامه   نمايشنامهViet Rockى   نظاميان در امريكا و نمايشنامه

نژادى  ضنمايشى از گروه تئاتر سياه انقلابى، كارى ضد سياست تبعي) ى لروى جونز نوشته(مالكوم ايكس 
هاى  نمايش» سان فرانسيسكو مايم«گروه . تئاتر ديوارهاى خود را فرو ريخت. سياسى و اجتماعى در امريكا

تئاتر «بازيگران گروه . كرد ها و در حاشيه خيابان اجرا مى كوتاه با مضامين سياسى خود را در پارك
جنوب » تئاتر آزاد«پرداختند و گروه هاى شهرستانى و حتى در دهات به اجراى نمايش  در صحنه» كامپيسينو

نشين نيواورلئان به اجراى نمايش  هاى سياهپوست در محله» جنبش احقاق حقوق شهروندان«با همكارى 
 .مبادرت ورزيدند

شد و در همين احوال انريكو وارگاس تئاتر  تر و متعددتر مى     در نيويورك تئاتر سياهان هر روز گسترده
و حالا اين چنين تئاتر در تمامى . دهى كرد را به نحوى شايسته و تأثيرگذار سازمانمهاجران پورتوريكويى 

هاى پرجمعيت جايگاهى محكم و شخصى پيدا كرد؛ از شهرهاى كوچك شرق كشور گرفته تا  محله
نشينان شهرهاى بزرگ تئاتر در  هاى بسته و در ميان حاشيه روستاهاى كوچك جنوب، حتى در ميان محله

 ...شد و تلفش، اما هميشه با مضامين سياسى اجتماعى اجرا مىاشكال مخ

توان زير سه عنوان اصلى جاى داد  ى پيشين را مى هاى شصت و هفتاد سده     تئاتر سياسى در امريكاى دهه
تئاتر سياسى امريكايى كه در نخستين گام رويكردى اجتماعى : و به بررسى و پژوهش در هر يك پرداخت

اند و  ى سياسى و فرهنگى جامعه كنار گذاشته شده با تمامى كسانى دارد كه از صحنهداد و روى سخن 
ى  نشينان صحنه ى حاشيه خواهد براى همه اند؛ در گام دوم تئاتر سياسى مى ى انزوا اختيار كرده ناچار گوشه

 براى انديشيدن اى شود سياست و فرهنگ جامعه آگاهى طبقاتى و اجتماعى را به ارمغان بياورد و خود زمينه
در شرايط اجتماعى سياسى حاكم بر جامعه و دست آخر، اجراى تئاتر سياسى كه هميشه هم اجرا هدفى 

اى باشد استثنايى، ابتدا و بيش از هر چيز  خواهد تجربه است مقدس، نخستين و آخرين هدف در تئاتر مى
كش و هم ستمگر،  هم ظالم، هم ستمكننده، با كاركرد اجتماعى و سياسى براى هم مظلوم و  ديگر سرگرم

ى ديگرى با اين سرزندگى و شادابى، با اين عمق و غنى  اى كه هيچ رسانه كش؛ تجربه ده و هم بهره هم بهره
 . و با اين همه تأثير قادر به انجام دادن آن نيست

 رو به رشد 1960ى  ههاى ده     و اما در كنار و به همراه تئاتر سياسى، تئاتر ديگرى نيز در امريكاى سال
شناسيم كه از ديرينه  هاى گوناگونى مى تئاترى كه ما آن را به عنوان تئاتر قومى يا تئاتر اقوام و فرهنگ: نهاد



خواهند تئاترى از آن خود با هويت  اند و مى ها در اين كشور پهناور مأوا گزيده ايام و يا در همين تازگى
ى تئاتر براى اين اقوام، در مقام نخست، مكانى شد براى   صحنهپس. قومى و فرهنگىِ خويش داشته باشند
هاى  ها بار ديگر با بسيارى از سنت هاى آيينى خود كه از طريق اين جشن برگزارى مراسم و مخصوصاً جشن

اى  يعنى و به اصطلاح تئاتر از براى آنها وسيله... قومى و ملىِ سرزمين اجدادى خود ارتباط برقرار كردند و 
هاى  هاى قومى و تفاوت كم ابزارى شد براى بيان مشخصه براى بازيابى هويت ملى قومى و يا دستشد 

 .نامند اش مى فرهنگى ملى هر يك از اقوام ساكن در اين سرزمين كه ايالات متحده
عت ى شصت قرن پيشين اكنون به تاريخ تعلق دارد و بس، تئاتر اقوام به سر هاى دهه     اگر تئاتر سياسى سال

هاى تئاتر بسيارى زير اين عنوان تأسيس شدند و هر  ها و كمپانى گسترش يافت و حتى نهادينه شد؛ گروه
اينك نه فقط سياهان و . هايى را به صورت مستمر در رأس امور جارى خود قرار دارند يك مجموعه برنامه

ى نيز داريم، كه هر يك سعى دارند با تئاتر عرب... تئاتر چيكانو كه تئاتر چينى، تئاتر هندى، تئاتر يهودى و 
هاى نمايشى خويش عواملى را برگزيده و عمل نمايش و نمايش  هاى قومى فرهنگى و سنت رجوع به آيين

تئاتر ديگر مكانى براى جستجوى هويت قومى خويش نيست، حتى . را به نحوى متحول و دگرگون سازند
 فراتر از اينها مكانى است براى اعتلاى اشكال بيانىِ هنر محلى براى نمايش اين جستجو نيز نيست كه بيشتر و

هاى ملى و قومى را درهم آميخت تا شكلى  توان بسيارى از اين شاخص نمايشى در تمامى ابعادش؛ پس مى
 .هنر تئاتر، را داشت: تر از آن تر و عميق نوين از هنر نمايش و گسترده

مى ملى به ويژه تئاتر آفريقايى امريكايى، تئاتر فرهنگ هاى تئاترى قو هاى گروه     امروزه، اگر كوشش
پوستان امريكا و تئاتر شرق دور در امريكا را ناديده بگيريم،  اسپانيايى لاتين، تئاتر يهوديان اسلاو، تئاتر سرخ

م بر در اين ميان نظام حاك: و فراموش نكنيم. آيد بتوانيم از تئاتر نوين امريكا سخن برانيم به نظر ناممكن مى
هاى فعال را از فعاليت و وجهه بيندازد؛ گاه آنها را  فرهنگ امريكايى بسيار هم كوشيد تا اين جريان

اى و حتى مزاحم و سردمدارانش را خرابكارانى ديوانه خواند و گاه سعى در انقياد و حتى در به  حاشيه
هاى  ها و اين گروه اين جريانبخشى از مؤسسان و متوليان . كارگيرى آنها برحسب نياز و ميل خود داشت

بخشى از : سياسى يا فرهنگى قومى سلاح به زمين گذاشته و در خدمت تئاتر رسمى و حتى دولتى در آمدند
نويسان  تئاتر سياهان امريكا، جايگاه رفيع و چند تالار نمايش معظم در برادوى به دست آورد، نمايشنامه

ترين  هاى آموزشى و پژوهشى در آمدند و بالاخره آتشين مزاج نامدار تئاتر سياهان عموماً به خدمت مؤسسه
 ! جايگاهى در دلِ آف برادوى به دست آورد و رام شد-»نگرو آنسامبل«آنها به طور مثال گروه سياهانِ 

هاى نخستين و گروه و      با اين همه برخى از هنرمندان تئاتر سياسى و يا تئاتر فرهنگى قومى وفادار به آرمان
 .ورزند  و تبار خود همچنان ايستاده و ايستادگى ورزيدند و مىطبقه
  



  هاى تئاترى  پژوهش
اندركاران تئاتر امريكا در ميان تعهدهاى سياسى و اجتماعى خود  ى اخير، دست  هر چند در سه يا چهار دهه

در اين پنجاه سال . هاى تئاترى را به فراموشى نسپردند غرق شده بودند، اما در تمام اين مدت هرگز پژوهش
از جستجو براى : هاى هنر نمايش صورت پذيرفت ى زمينه مند و گسترده در همه هايى نظام اخير پژوهش

هاى بازيگرى و رابطه ميان  مند كردن نوسازى و توانبخشى به زندگانى ادبى نمايشى گرفته تا شيوه روش
ى برتر  به زيربناى تئاتر به عنوان يك رسانهصحنه و تالار نمايش، از چالش براى تعميق و استحكام بخشيدن 

هاى نوين نگارش تئاترى در ارتباط  ى امريكا گرفته تا كوشش براى تلفيق مكتب در فرهنگ عمومى جامعه
 . با اجراى آنها

به همراه . هاى بسيار جسورانه، در اين زمينه، شايد تعلق به گروه ليوينگ تئاتر داشته باشد     يكى از كوشش
اى كه اعضاى  هايى كه اين گروه بر روى صحنه برد به ويژه پس از محاكمه رى از اجراها و يا نمايشبسيا

هاى نيويورك داشتند و از پس آن راه تبعيدى چند ساله و خودخواسته   در دادگاه1965اين گروه در سال 
 با تماشاگرانِ گوناگون در هاى بنيادين در باب نمايش و ارتباط نمايشى پژوهش. را به اروپا در پيش گرفتند

پس از بازگشتى كوتاه مدت به امريكا در . هايى كه در ظاهرِ امر از آنِ نمايش نيستند به انجام رساند مكان
 پس از آنكه تمامى اميد خود را براى برپايى انقلابى فرهنگى و اجتماعى از طريق تئاتر از دست -1968سال 

ها تنها مانده راه برزيل را در پيش گرفتند تا »بك«. گروه جدا نشدند برخى از اعضا از 1970دادند به سال 
گردانى كارناوالى، طرح پژوهشى نمايشى  هاى دسته هاى نمايشى سرخپوستان و شيوه در آنجا به مدد آيين

 . P  The Legacy of cain{خود را با عنوان ميراث قابيل به انجام رسانده و نمايشى عظيم برپا سازند

P{ 
 هنگام مرگ ژولين بك -1984ها تا سال  هاى برآمده از نمايشنامه ها و نمايش كه اين كوشش... كه .  ..

 .ادامه داشت
اى را فراهم آورد كه در عين مقدس انگاشته شدن و آيين به انجام      ليوينگ تئاتر توانست از نمايش عرصه

 .پرده مطرح سازد  و اجتماعى را با بيانى بىرسيدن، سعى داشت و دارد كه سياسى باشد و مسائل حاد سياسى
ها و  دست به تجربه» نان و عروسك«اش موسوم به   پيتر شومان به همراه گروه تئاترى1970ى      در دهه
 -»خيابانى«هاى به ويژه  هاى تازه و جذاب ديگرى زدند و به اقصا نقاط جهان سفر كردند و نمايش پژوهش

براى آنها نيز تئاتر همچون يك آيين . نظيرى هم روبرو شدند  با استقبال كمخود را اجرا كردند و عموماً
مانست، مكانى مقدس براى برخورد و رويارويى، جذبه و جدا از برپايى مشترك يك مراسم  مذهبى مى

آسايى كه خود گروه آنها را طراحى  هاى غول به مدد عروسك. گيرى سياسى آيينى اما با هدف نتيجه



اى و  گردانى، پيتر شومان با زبان و بيانى كاملاً استعاره ى فنون عروسك ساخت و به واسطه كرد و مى مى
حتى نمادين به تفسير و مخصوصاً تأويل مسائل بزرگ، هميشگى، ازلى و ابدى در نزد انسان خاكى 

مين و هاى اين پيدايش، فلسفه وجود انسان بر روى ز پيدايش انسان بر روى زمين و چرايى: پرداخت مى
ناپذيرى  ها، گرسنگى ستمديگان و سيرى كشى ها و نسل ى انسان، جنگ هاى هويتى او، آينده بازيابى ريشه
هاى  پيكر و با روش هاى غول هاى عظيم و عروسك ى اينها زير پوششِ صورتك و همه... ستمكاران و

اى  ر نمايش از اين گروه قصهه. گردانى و هميشه هم با فراخوانى و مشاركت تماشاگران خوانى و دسته پرده
داشت كه در تابلوهاى تصويرى و بسيار هم تركيبى از عناصر گوناگون  آشنا و گاه همه جايى را عرضه مى

، 1970، فرياد مردمان براى گوشت 1968آتش، فرياد مردمان براى نان : هاى شد؛ نمايش نمايشى ارائه مى
ان پيتر شومان البته نه به همراه گروه نان و عروسك، كه به امروزه هم، همچن. ، از اين دستند1976 ژاندارك

برد و هر چند صباحى هم  ى ورمونت نيويورك به پيش مى هاى خود را در محله ها و تجربه تنهايى پژوهش
 .دارد اى از خيابان يا چهارراهى در پارك و يا جلوى كليساى محله برپا مى نمايشى را در گوشه
هايى  يد در اين مقال كوتاه و مجال اندك تصويرى روشن اما فشرده از تمامى گروهنما     به نظر سخت مى

هاى پيشرو در تئاتر به تجربه و  ى امريكا با انديشه ى اخير و امروزه روز در ايالات متحده كه در سه دهه
ه و كنيم و از چند گرو فقط به چند خطى بسنده مى. پردازند به دست دهيم پرداخته و مى پژوهش مى

كنيم باشد كه به مدد پژوهشگران در اين زمينه  آوريم و يادى مى پژوهشگر پيشروى امروزى نامى به ميان مى
براى نخستين بار و نخستين نمايش خود در سال » پرفورمانس«ريچارد شكنر به همراه گروهش : بيايد
، در آغاز 1970هاى  در سالهاى موفق   نمايش ديونيزوس را به روى صحنه آوردند و پس از تجربه-1969
ى خود را  ى هشتاد زير نظر اليزابت لوكنت گروه به ورستر تغيير نام داد و تئاتر و تالار مجهزى ويژه دهه

هاى ناب  را تأسيس كرد و امروزه نيز همچنان به تجربه» اوپن تئاتر«ى هفتاد، جو چاكين  يافت؛ در آغاز دهه
؛ گروه ماين مابو به سرپرستى لى بروئر، گروه مانهاتان پروجكت به دهد و آزاد تئاترى خويش را ادامه مى

هاى  رهبرى آندره گرگورى و گروه تئاترى ريدكولوس به مديريت و كارگردانى جان واكارو به تجربه
پردازى در تئاتر و به ويژه موقعيت در كمدى و كمدى موقعيت در انواع و  ناب در تئاتر موقعيت و موقعيت

 .يازيدنداقسامش دست 
كنند و از  هاى تئاترى سياهان امريكا كه بيشتر وقت خود را به پژوهش و تجربه صرف مى     بسيارى از گروه

تئاتر ملى «، گروه )به رهبرى وودى كينگ(» تئاتر فدرال«، گروه جديد »تئاتر جنوب«ميان آنها بايد از گروه 
 .نام برد) به سرپرستى و رهبرى رابرت مكبث(» فايتنيو لا«و بالاخره گروه ) به سرپرستى آن تير(» سياهان



هاى مشهور و  از گروه. هاى توليد تئاترى به كلى دگرگون شده است ها و روش  به بعد شيوه1970    از سال 
اى و چند گزارش و تحقيق و چند فيلم خبرى يا گزارشى  ى شصت قرن پيشين جز نامى و خاطره فعال دهه

اند؛ برخى به  ى پژوهش و نمايش گذارده ها و هنرمندان ديگرى پا به عرصه گروه. چيزى باقى نمانده است
تر هنرهاى ديگرى همچون موسيقى،  هاى گسترده هاى شخصى دست زدند و بعضى ديگر چشم به افق تجربه

ها دست  ى زمينه هاى فراگير در همه رقص، پيكرتراشى و حتى معمارى با نمايش درهم آميخته و به تجربه
اند و  ويزيون و مخصوصاً سينما آورده هاى تئاترى روى به تله برند و برخى ديگر پس از تجربه بردند و مى مى

 .اند و دارند كه اين جولانگاه هنر نمايش را نيز متحول سازند سعى بر اين داشته
مايى هنرهاى     اكنون تئاتر و تالار نمايش بيش از هر زمان ديگر مكانى شده است براى رويارويى و گرده

اى گسترده براى برخورد  هاى مختلف، پهنه ها و اقوام و فرهنگ هاى فرهنگى هنرى گروه گوناگون و جلوه
 .هاى متفاوت و حتى گاه متضاد و گفتگوى فرهنگ
اى نيز  ى عصرى جديد فناورى نوين الكترونيك در تصوير و صدا و حتى فناورى رايانه     و اينك در آستانه

 .اند هاى نوين تئاترى آمده ها و تجربه پردازى كه به يارى پژوهش ار صحنه و صحنهنه فقط به ك
  

 نويسان و دگرگونى در تئاتر  نسل نو نمايشنامه

نويس پيشروى تئاتر رسمى، به ويژه برادوى، را از نسل پيشين  ، نمايشنامه)1928 -(    اگر ادوارد آلبى 
ى هشتاد و نود او ثابت كرده همچنان هم نو  هاى دهه شنامهنويسد و نماي گرچه هنوز هم مى... بدانيم
ى  آنهايى كه از ميانه» آف آف برادوى«زند؛ بايد نسل نويسندگانِ  انديشد و دست به نوآورى نيز مى مى
ى برادوى و نظام انحصار طلب آنجا  ى شصت، پشت به تئاتر رسمى و دولتى كرده و خارج از محدوده دهه

برند، تا هر روزه باعث و بانى دگرگونى و  اگون دست بردند و همچنان نيز دست مىهاى گون به نوآورى
 .نويسان ايالات متحده نام ببريم ى تئاتر باشند را به عنوان نسل نو نمايشنامه تحولى نو در عرصه

ه ديويد مامت و بالاخر) 1943 -(   ، سام شپارد )1937 -(   لنفورد ويلسون :     و در ميان آنها نام اين سه تن
ويلسون يكى از . ها بوده است ى اخير بر سر زبان بيش از همه، در طول اين سه، چهار دهه) 1947 -(   

است كه شايد بيش از هر كس ديگر به اين جنبش » آف آف برادوى«نويسى در نهضت  پيشگامان نمايشنامه
 .وشيده استهاى نخستين و بنيادين آن ك وفادار مانده و در راه اعتلاى آرمان
ى كمدى اجتماعى   به خاطر نمايشنامه1980ى جايزه ادبى پوليتزر در سال      لنفورد اوژن ويلسون، برنده

دوران ابتدايى عمر و تحصيل علم را در ميسورى، زادگاهش، سپرى كرد، سپس به ) 1979(حماقت تالى 
هاى دانشگاهى و   منظور گذراندن دوره، به شيكاگو به1959گو، كاليفرنيا و پس از آنجا در سال  ديه سان

 به نيويورك و 1962كار نقل مكان كرد و دست آخر، به عنوان بازيگر، كارگردان و نويسنده، در سال 



 تاكنون، لنفورد ويلسون، به طور مداوم به كار نگارش و 1963از سال . ى تئاترى آنجا پيوست جامعه
ها و زيرعنوان همان  آخر تدريس تئاتر در همان محدودههاى تئاتر و دست  كارگردانى و سرپرستى گروه

وى از همان سال و تاكنون، نزديك به پنجاه . مبادرت ورزيده است» آف آف برادوى«هاى نخستينِ  آرمان
نمايشنامه كوتاه و بلند نوشته كه عموماً براى نخستين بار در تئاتر كافه چينو نيويورك به همت بازيگران 

 لاماما به روى صحنه آمده و سپس در اقصا نقاط امريكا و حتى اروپا و آسيا نيز اجرا شده گروه تئاتر تجربى
 .است

هاى لنفورد ويلسون را با  شناسان فضاى كلى و مضامين مطرح شده در نمايشنامه     بيشتر منتقدان و نمايشنامه
هاى زمانى و  نظر از برخى مشخصهكنند و صرف  آثار ليليان هلمن، ويليام اينگه و تنسى ويليامز مقايسه مى

است، وى را بيشتر متأثر از » برادوى آف آف«نويسان  هايى كه خاص نمايشنامه شكنى مكانى و به ويژه شالوده
چون  هايش، او مرتباً به مضامينى همچون هويت باختگى و وابستگى بى در نمايشنامه. دانند تنسى ويليامز مى

، تنهايى و انزواجويى، توهم و اوهام ماليخوليايى، سرشكستگى و چرا به ديگرى و مخصوصاً گذشته
، كه خود او آن را يك Lemon Sky) 1970(ى  در نمايشنامه. پردازد اجتماعى و واخوردگى روحى مى

كند كه سعى  داند، زندگى جوانى واخورده از خانواده و جامعه را بازگو مى مى» اتو بيوگرافى تمام و كمال
هاى   در كودكى او و مادرش را رها كرده دوباره آشتى كند و با او همخانه شود، كوششدارد با پدرش كه

راند و به خيابان پرتاب  ماند و بالاخره آخرين بار پدر او را به سختى از خود مى جوان كم و بيش ناكام مى
 .»ها را برسد حساب زن«داند چگونه بايد  كند، به اين دليل كه پسر جوان نمى مى
اى  كه جايزه( نايل آمده Obieى معروف اوبى  ه غير از پوليتزر، لنفورد ويلسون دوبار به كسب جايزه    ب

ى جذابِ داغ   براى نمايشنامه1973، نخست در سال )ى امريكايى نويسان برجسته است از آن نمايشنامه
 .سازان تپهى كمدى اجتماعىِ  ى سرگرم كننده  براى نمايشنامه1975بالتيمور و دومى در سال 

هيچ ضرب و جرح  ، بى)1964(هاى زمانى مديد در نزد فير  توان به نمايشنامه آور ويلسون مى     از آثار نام
، )1982(، پاييز فرشتگان )1978(، پنجم ژوئيه )1972(راند  ، خانواده به پيش مى)1965(، كاخِ شنى )1964(

 ).1994(يون ويز و چهار نمايش كوتاه براى تله) 1985(تالى و پسر 

) درام اجتماعى(ى  ى ادبى پوليتزر به خاطر نمايشنامه ى جايزه ، برنده)سام شپارد(    ساموئل شپارد راجرز 
نويز ايالات   در شهر فورت شريدان، ايالت ايلى1943، در پنجم نوامبر سال )1979(كودك مدفون شده 

نويسى برد و خيلى  گارش و مخصوصاً نمايشنامهاو، خيلى زود دست به كار ن. ى امريكا، به دنيا آمد متحده
براى خود مكان و مقامى كسب » آف آف برادوى«نويس مطرح در جنبش  زود به عنوان يك نمايشنامه
ى نام اين جنبش  بر زبان  ى شصت قرن پيشين نامِ سام شپارد را به قرينه هاى دهه كرد، چنانكه در اواخر سال



 همان دهه و پس از آن، با ريچارد شكنر و به ويژه با جو چايكين، به همكارى نزديك او در. راندند مى
ى  هايى در زمينه ى نوآورى نويس و پژوهشگر تئاترى در پيشبرد اين جنبش و ارائه عنوان نمايشنامه

هاى مختلف ترجمه شده و در  هاى او به زبان نمايشنامه. نويسى تأثير انكارناپذير داشته است نمايشنامه
 .ى گوناگون به روى صحنه رفته استكشورها

نويس ديگرى در اين چهار      سام شپارد تاكنون بيش از چهل و پنج نمايشنامه نوشته و بيشتر از هر نمايشنامه
او تاكنون ده بار برنده جايزه اوبى شده . نويسى را نصيب خود كرده است ى اخير، جوايز معتبر نمايشنامه دهه
، فورسنيك و )1968(، ضربدر قرمز )1967(، مادر ققنوس )1966( شيكاگو هاى براى نمايشنامه: است

، شهر فرشتگان )Action (1975، )1973(، دندان جنايت )1970(، نمايش ملودرام )1969(دريانوردان 
كانون «ى معتبر  ى جايزه ؛ و سه بار هم برنده)1981(و غرب حقيقى ) 1977(ى گرسنه  ، دشنام طبقه)1976(

، دروغى از پسِ خمير )1983(ى عشق  هاى ديوانه براى نمايشنامه: شده است» ئاتر نيويوركمنتقدان ت
 .States of Shock) 1996(ى  و دست آخر و همين اواخر براى نمايشنامه) 1986(

نويس متعهدى است، كه هميشه با  نويس نوپرداز نيست، بلكه، او فيلمنامه     سام شپارد فقط يك نمايشنامه
هاى عميق و پنهان اجتماعى سياسى و فرهنگى هنرى، و شناخت دقيق آنها و به مدد   جريانتكيه بر
ى امريكايى و اروپايى  نام و پرآوازه هاى بنيادين فيلمنامه نوشته و با بسيارى از كارگردانان صاحب پژوهش

 .نيز همكارى داشته است
ه فقط به عنوان كارگردان تئاتر كه در     سام شپارد در سينما بازيگرى صاحب سبك است و از طرفى ن

ى نود به اوج شكوفايى هنرى خود در اين حرفه نيز دست پيدا كرد، بلكه به عنوان كارگردانِ سينما، با  دهه
نشان داده كه ) 1988اى با همين عنوان خودش  برگرفته از نمايشنامه(شمال دور : همان تنها فيلم خود

هاى زيرين جامعه در راه تغيير و تحول اجتماعى،  هى بخشيدن به طبقهسينماى اجتماعى و كوشش براى آگا
 .به مدد ابزار هنرى سينمايى، براى او امرى است جدى

نويسى است شاعر مسلك كه      و دست آخر، فراموش نكنيم كه سام شپارد شاعرى است نوپرداز و قصه
هاى نظرى او  و از سوى ديگر مقاله. ه استهاى خود را منتشر ساخت ها و سروده تاكنون سه مجموعه از قصه
 . هاى پژوهشى معتبر امريكايى به چاپ رسيده است نويسى در بسيارى از نشريه در باب نمايش و نمايشنامه

  
   ديويد مامت

پرداز  نويس؛ نظريه نويس؛ مقاله نويس، فيلمنامه ، نمايشنامه)»it - Mam«: با تلفظ اصلى( ديويد آلن مامت 
نويس براى كودكان؛ بازيگر، تهيه  نويس و نمايشنامه سرا، قصه مايشنامه و بازيگرى؛ شاعر؛ ترانهنمايش، ن

هاى جنوبى شهر شيكاگو، ديده به   در فلوسمور، يكى از حومه1947كننده و كارگردان، در نوامبر سال 



ه بود، هر دو، پدر ى مدرس پدرش، برنارد موريس، وكيل دعاوى و مادرش، لنور سيلور، معلمه. جهان گشود
ى بيست قرن گذشته به  هاى يهودى اسلاو تبارى بودند كه در دهه يافته در ميان خانواده و مادر، پرورش

همراه آخرين موج مهاجرت از اروپاى شرقى به امريكا كوچ كرده و عموماً بخش جنوبى شهر شيكاگو را 
ت با كسب و كارهاى متفاوت و ماجراهاى هايى شلوغ، پر جمعي محله. براى مسكن و كار برگزيده بودند

) نويس امروزه فيلمنامه(ديويد به همراه دو برادر ديگرش لين . بسيار، ماجراهايى براى بازگويى و بازنماياندن
: هايى كه به قول خود مامت زيست، محله هايى مى  در ميان چنين محله-)ويزيون بازيگر تئاتر و تله(و تونى 

تا سن ده سالگى كه » .اى و ماجرايى و يعنى كه خطرى در كمين است يش حادثهها در پس هر خم كوچه«
ى مادرى، به خارج از شهر  پدر و مادرش از يكديگر جدا شدند و ديويد به همراه مادرش به ميان خانواده

 آنجا ى ميانه و فرودست جامعه و به شهركى روستانشين به نام المپيا فيلدز كوچ كرد، شيكاگو، به ميان طبقه
در آنجا ديويد، تحصيلات ابتدايى را به پايان برد و » .تر مردمانش رحم رحم بود و از آن بى طبيعت بى«كه 

تنها حسنش اين . دروپيكر بود بى«سپس به دوره راهنمايى، به دبيرستانى دولتى و شلوغ وارد شد، جايى كه 
 ».انستى به آن پناه ببرىتو خواستى مى بود كه تالارى براى نمايش داشت كه هر زمان مى

كرد و  اى شمالى در شهر شيكاگو زندگى مى  ديويد مامت به نزد پدرش، كه حالا در محله1963    در سال 
از رفاهى نسبى برخوردار شده بود، بازگشت و در همان جا و در همان سال بود كه در يك دبيرستان 

هاى گوناگون نمايشى فوق  مايشى درخورِ فعاليتبا انجمن تئاترى بسيار فعال و تالار ن«خصوصى و مجهز 
اكنون ارتباط او با صحنه و نمايش و به ويژه بازيگرى بيشتر شد، از طرفى در همان . نويسى كرد نام» برنامه

سپرند  كشيد و هر كارى كه به او مى ى تئاترهاى شيكاگو سرك مى ايام به دنبال كار و كسب به پشت صحنه
دو سال پس از آن، به كالج گُدار شهر پلنفيلد در » .رساند ى بسيار به انجام مى ا علاقهحتى جزئى و ساده را ب

 .ى ادبيات و زبان انگليسى به تحصيل پرداخت ايالت ورمانت وارد شد و در رشته
التحصيل شدن  پس از فارغ«: گويد التحصيل شد، اما خود مى ى ممتاز فارغ ى كالج، با درجه     در پايان دوره

شايد به خاطر همين بود كه در » .ام و هيچ استعدادى هم ندارم يافتم كه هيچ مهارتى به دست نياوردهدر
 .ثبت نام كرد و به صورت جدى مشغول به تحصيل تئاتر شد» نيبرهود پلى هاوس«ى  مدرسه

نى دست ى عالى تئاتر و پس از آن ديويد مامت از براى گذراندن زندگا     در دوران كالج و سپس مدرسه
هاى مشكوك  گيرى پرونده رانندگى تاكسى در شيكاگو و مسئوليت پى: به كارهاى گوناگونى زد، از جمله

و در . ى دارايى ايالتى كارهايى كه بسيارى از مواد آثار نمايشى آينده او را از برايش فراهم آورد در اداره
هاى كوتاه  ى نمايشنامه گر و چه عنوان نويسندهى اين احوال هرگز ارتباط خود با تئاتر چه به عنوان بازي همه

، مامت به عنوان مربى تئاتر در كالج 1969در سال . ى تئاتر را قطع نكرد براى بازيگران و هنرجويان مدرسه



قايق : ى جديش را نگاشت مارلبرو ايالت ورمانت مشغول به كار شد و در همان جا بود كه نخستين نمايشنامه
)Lakeboat - 1970 (اى  كه در همان سال در كارگاه نمايش كالج مالبرو به روى صحنه آمد نمايشنامه

مامت كه از . كرد هاى بارى كار مى هاى عملى او به هنگامى كه در روى كشتى پرده برگرفته از تجربه تك
 در پرواند، پس از اين يكسره خود را وقف صحنه و نمايش و تئاتر كرد؛ كودكى رؤياى تئاتر را در سر مى

به شهر پلنفيلد ورمانت همان كالج گُدار بازگشت و البته اين بار به عنوان ) 1970(نيمه دوم همان سال 
 به همراه چند تن از 1972و در همين كالج بود كه در سال . بازيگر قراردادى و مربى نگارش نمايشى

، عضو اصلى 1973د تا سال هنرمندان و هنرجويان كالج گروه تئاترى سنت نيكلاس را تأسيس كرد كه خو
و مدير هنرى فعال آن بود و سال پيش از اين، اين گروه با همان اهداف به سرپرستى مامت در شيكاگو نيز 

فراسوى افق، را برگزيد «: اى از يوجين اونيل براى نخستين نمايش اين گروه، مامت نمايشنامه. تأسيس يافت
 .اى مامت نخستين كارگردانى جدى و حرفه

 در پلنفيليد و سپس در 1972در سال ) ى مامت سومين نمايشنامه(آميز انواع اردك   اجراى موفقيت   
را » آف آف برادوى«نويسى نوپرداز و به ويژه متعلق به جنبش  شيكاگو و نيويورك خبر از تولد نمايشنامه

 .داد مى
اه و بلند براى كودكان و بزرگسالان هاى كوت     پس از اين موفقيت، مامت به مدت دو سال، پياپى نمايشنامه

: گويد تر، آن طور كه خودش مى نوشت و برخى از آنها را خود در پلنفيلد به روى صحنه برد و از همه مهم
» ى آن با زبان گفتارى و روزمره در اين مدت در دانشگاه شيكاگو به تدريس ادبيات نماشى و رابطه«

پى برد و اين همه را در نخستين » انگيز اين رابطه ز رموز شگفتتا جايى كه بالاخره به بعضى ا«پرداخت، 
اين نمايشنامه كه نخستين . به كار گرفت) 1974(اش با عنوان انحراف جنسى در شيكاگو  شاهكار نمايشى

نظران را به سوى مامت و ديگر آثارش كه  اش كرد نظرِ منتقدان و صاحب ى اوبى را نصيب نويسنده جايزه
نوشت به روى  ى كارهايى كه نوشته بود و مى همراه آن نوشته بود جلب كرد، تا آنجا كه همهپيش از و به 

ترين   بزرگ1975هاى گوناگون تئاترهاى سراسر كشور پهناور امريكا رفت و تا جايى در سال  صحنه
ى اينها  مهه. اش به او تعلق گرفت نويسى بنياد ژزف جفرسون براى مجموعه آثار نمايشى ى نمايشنامه جايزه

 نهمين نمايشنامه در -)1975(نمايشنامه بوفالوى امريكايى : سرآغاز خلق دومين شاهكار نمايشى مامت شد
 .1977مجموعه آثار نمايشى ديويد مامت، منتشر شده به سال 

ى اوبى براى  دومين جايزه: هاى تئاترى ادبى را براى مامت موجب شد     بوفالوى امريكايى، اوج موفقيت
ى تئاتر دانشگاه  ى مدرسه ى ويژه ى ويژه ادبى بنياد راكفلر، جايزه ى ويژه دانشگاه ييل، جايزه ، جايزهاو

 .نام تئاتر ى معتبر ديگر از سوى منتقدان و كارشناسان صاحب كلمبيا و چندين و چند جايزه



آف «امريكايى در ى انواع اردك، فساد جنسى در شيكاگو و بوفالوى      موفقيت اجراهاى سه نمايشنامه
مامت بنامند و عموماً در كنار » آف آف برادوى«هاى  باعث شد كه اين سه نمايشنامه را نمايشنامه» برادوى

 .هم به تجزيه و تحليلشان بپردازند
چخوف، آرتور ميلر،  ى دلبستگى كه او به نويسندگانى چون آنتون ى مامت آنچه او را، با همه     سبك ويژه
كند، متمايز  نويسان همگن خود دارد و اين دلبستگى را به وضوح آشكار مى  و نمايشنامهتنسى ويليامز

تر و  يافته، منسجم سبكى كه پس از اين، قوام. سازد در همين سه نمايشنامه به خوبى مشهود است مى
رنگ  تان و پىداس: هايش سايه افكنده است تر شده اما، همچنان بر تمامى آثار او مخصوصاً نمايشنامه آبديده

)Plot (اى مطرح نيست؛ نمايش، نمايش موقعيت است و كنش متقابل در اين موقعيت  مشخص يا پيچيده
ى اطراف خويش؛ نمايش در واقع بررسى  مبتنى است بر روابط اشخاص با يكديگر و از اين طريق با جامعه

شنهادى كه موقعيت نمايشى هاست برحسب شرايط پي كاوى شخصيت شناسى و حتى روان اين روابط و روان
هاى معمول روزمره،  اند و عموماً روزمره گاه در حد محاوره اما، گفتگوها بسيار ساده. شود خوانده مى

گفتگوى نمايشى را » احتجاجى«عاميانه، برآمده از زبان كوچه و بازار ولى با اين همه به بهترين شكل منطق 
ى به خصوص، فشردگى  ارتباط آن با شرايط و احوال آنها لحظهها و  زبان شخصيت. اند در خود پنهان داشته

ى  كلام، بار عاطفى تأثيرگذار در عين ايجاز و سادگى، سادگى و روانى در عين بيان مفاهيم پيچيده، دغدغه
 .اصلى ديويد مامت است

ى دراماتيك     در انواع اردك، موقعيت نمايشى در ظاهر بسيار ساده است؛ گويى داستانى هم به آن معنا
اند، ابتدا آنها از سر  دو پيرمرد در پاركى، بر كنار استخر، روى نيمكتى در كنار هم نشسته: وجود ندارد

آرام حرف  كنند و آرام ها، انواع آنها و خورد و خوراك و عادتشان گفتگو مى ى اردك گذران وقت درباره
طبيعى، دوستى، جامعه و شرايط اجتماعى و شان، پيرامون قوانين  و سخن به سوى بازگويى مكنونات قلبى

 .شود بالاخره مرگ و نيستى كشانده مى
ى فساد جنسى در شيكاگو و گفت و شنود دو دوست قديمى در      گفتگو ميان دو زن در ابتداى نمايشنامه

ر ى بوفالوى امريكايى دقيقاً يادآور همين نكات در گفتگونويسى عادى و طبيعى در ظاه طول نمايشنامه
گويى از سر اتفاق در ميان جامعه و از ميان گفتگوهاى روزمره مردمِ عادى ثبت و ضبط شده در تمامى آثار 

دادند  شناسان امروز جهان به جرئت آن را بستگى شخصى از آن مامت مى مامت است، آنچه منتقدان و درام
 .خوانند مى) Mametspeak(» گفتگوى مامتى«و آن را با تعبير 

خود دست » تئاتر موقعيت«ى  اى تازه مبتنى بر همان تجربه ساد جنسى در شيكاگو، مامت به تجربه    در ف
هاى كوتاه، تقسيم  تر و محدودتر، در صحنه ها يا موقعيت كوچك موقعيت كلى نمايشى را به صحنه: زند مى



نامه بيشتر به يك نمايش. هايى كه نه ربط داستانى، بلكه ربط موضوعى با يكديگر دارند كند؛ صحنه مى
گويند و دو  ى دشوارى ارتباط با مردان سخن مى دو زن درباره: ماند مى) اپيزوديك(فيلمنامه چند بخشى 
. كنند انديشند، در سوى ديگر با هم وراجى مى هاى جنسى به چيز ديگرى نمى كارى مرد، كه جز به كثافت

ه با يكى از آن مردان همخانه شده است كند، به زن ديگر ك يكى از زنان كه در مهدكودك زندگى مى
يه اشتباه گنُده باشه؛ ] روابط بين زن و مرد[ى اين قضايا  البته اين امكان هم هست كه كل همه... «: گويد مى

به آمار ... يه نگاهى به آمار طلاق بنداز... آميز باشه يعنى هيچ وقت هم قرار نبوده كه اين روابط موفقيت
هاى جنسى كه هر روزه داره بالاتر و  جنايت... اوز و اين كارهاى وحشتناك جنسىبه تج... بازى همجنس
ما از اين ... زنيم رسونيم، به بدن و روح همديگه زخم مى ى ما داريم به همديگه صدمه مى همه... ره بالاتر مى

كنيم كه خوب  زنيم و تظاهر هم مى همه الگوهاى رفتارى درست، كه مرتب ازشون حرف مى
 ....فهميم شون، واقعاً چى مى هميمف مى

    در پايان نمايشنامه، هنگامى كه دوست زن دومى سرخورده از همخانه شدن با مردش به منزل اولى مربى 
و » .گيره ببين دبورا، آدم فقط از اشتباهاتشه كه درس مى«: گويد گردد؛ اولى فقط به او مى مهدكودك بازمى

اند و مانند پسران جوان  بينيم كه در كنار ساحل نشسته رد را مىى آخر آن دو م پس از آن در صحنه
 .دانند اند و مثلاً خود را راحت و آزاد مى كنند كه لباس شنا پوشيده هاى زشت بار كسانى مى متلك

كند، در واقع از يك داستان نمايشى      در بوفالوى امريكايى، مامت موقعيت را به دو بخش اصلى تقسيم مى
نماياند كه هر دو هم بيانگر يك موقعيت كلى، موقعيتى باز و ساده، همچون  ا و انتهايش را به ما مىفقط ابتد
ى امروز امريكا دست  هاى زندگى عادى و روزمره هستند، و از اين طريق به نمايش تمثيلى از جامعه موقعيت

پيرمردى است كه تصميم ى سمسارى فكسنى  داخل مغازه: ى نمايش يكى است صحنه، در دو پرده. زند مى
گرفته در پايان عمر بالاخره دست به كارى بزرگ بزند حتى شده دزدى بزرگى و داد خود را از چرخ 

شنوى  خود حرف) استاد(شاگرد او جوانى است ظاهراً عقب افتاده كه از ارباب . كجمدار روزگار بستاند
صاحب مغازه، دوستى دارد كه . كند يحت مىبسيار دارد و استاد هم مرتب به او امر و نهى و مخصوصاً نص

داند و  خوانند، عاقله مردى است كه حراّف و به ظاهر همه فن حريف؛ همه چيز مى مى» آ معلم«همگى او را 
هاى  ى سكه برحسب اطلاعاتى كه شاگرد از مجموعه. كند كه قادر به هر كارى است كه اراده كند فكر مى
ى نفيس را بدزدند  گيرند، اين مجموعه ب خود داده، اين سه نفر تصميم مىى يكى از مشتريان به اربا عتيقه

 ...و اين چنين كارى بزرگ را صورت واقعى بخشيده و مشكلات زندگيشان را برطرف سازند

برخورد و درگيرى . ى دزدى به وقوع بپيوندد ى دوم، همان شب موعودى است كه بايد نقشه     پرده
اندازد و  ر، ميان دو دوست قديمى، بر سر هيچ و پوچ، كار را به تعويق مىكودكان، پيش از انجام كا



ها  كند كه داستان سكه دست آخر هم شاگرد اقرار مى. شود بالاخره هم باعث جدايى اين دو از يكديگر مى
در پايان ارباب باز دست از . كنك ارباب خود ساخته بوده است واقعى نبوده و فقط آن را براى دلخوش

 . دارد ور دادن به شاگرد خود البته اين بار با لحنى مهربان و پدرانه برنمىدست

سازى و  پردازى، شخصيت هاى موقعيت ، مامت با نگارش زندگى در تئاتر، تمام تجربه1977    در سال 
ن آميزد و سومي هاى خود در اين زمينه را درهم مى نويسى و يافته گفتگونويسى نمايشى و خلاصه نمايشنامه

ى او  زندگى در تئاتر گرچه به شهرت آثار بسيار شناخته شده. آفريند شاهكار ادبى نمايشى خويش را مى
. نيست اما از محبوبيت بسيار در نزد هنرمندان انديشمند، به ويژه بازيگران تئاتر و سينما برخوردار است

 و اجراى موفق -)ين اثر نمايشى مامتپر اجراتر(ها در اقصا نقاط جهان  اجراهاى متعدد اين اثر در طول سال
 . براى سومين بار و به همت خود او گواه بر اين ادعاست-1993ويزيونى اين نمايشنامه در سال  تله

ى مامت، داستانى مشخص، پر پيچ و تاب، با تمام آن ضوابط و      زندگى در تئاتر همچون آثارِ گذشته
 26در قالب (ها  اى است از موقعيت مجموعه. ظار داريم نداردمعيارهايى كه از داستانِ منسجم نمايشى انت
ى تئاتر و به ويژه  كه به زندگى بازيگران تئاتر بر روى صحنه) صحنه يا تابلوى كاملاً مستقل و مجزا از هم

 .پردازد ى تئاتر مى در پشت صحنه
ان دو بازيگر، يكى سالخورده كه هاى پنهان و آشكار مي اى از روابط و مناسبات انسانى با انگيزه     زنجيره

ى زندگى تئاترى به همراه  بارى از تجربه هاى لازم را به دست آورده و پشت سر نهاده، كوله ى موفقيت همه
هاى بهتر دارد، مشتاق دريافتن و شناختن  دارد؛ و ديگرى جوان كه در ابتداى راه ايستاده، چشم به آينده

 !ى صحنه آن هم پياپى و به سرعتاست و مشتاق طى مراحل موفقيت بر رو
اى  رسد و در عين حال به زبان شعر صحنه     در اين نمايشنامه، گفتگوى مامتى به اوج شكوفايى خود مى

دهد؛ در ضمن در اين نمايشنامه، مامت، بسيارى از  شود، آنچه به آن جذابيت دو چندان مى نزديك مى
مايش و اجرا، بازيگر و بازيگرى، نقش اجتماعى بازيگر و زندگى تعاريف و مفاهيم هنر، به ويژه هنر تئاتر، ن

 .دارد جمعى و فردى او را با زبانى ساده و جذاب و مخصوصاً نمايشى بيان مى
ى  ادموند؛ و براى دومين بار جايزه: نويسد ى خود را مى ، مامت، بيست و چهارمين نمايشنامه1982    در سال 

ى معتبر و افتخارآميز از مراكز دانشگاهى و  آورد و به همراه آن پنج جايزه مىادبى و معتبر اوبى را به دست 
 .اجراى همزمان ادموند در نيويورك و لندن شهرتى جهانى نصيب مامت كرد. فرهنگى امريكا را

م آرا هاى مامت است، داستان جوانى به نام ادموند كه آرام ترين نمايشنامه     ادموند، يكى از بهترين و كامل
داستان اين سقوط در بيست . كند ى زندگى سقوط مى گرد و دست آخر به گوشه كار و خيابان به جامعه تبه

هاى مختلف در دل يك شهر بزرگ و مخوف  و سه صحنه كوتاه و گاه بسيار كوتاه تنظيم شده است؛ مكان



هاى  دامان تباهىادموند، سى و چند ساله است و آماده براى سقوط در . همچون شيكاگو يا نيويورك
بينى نشسته است و منتظر شنيدن طالع  بين و كف ى نخست، او در مقابل طالع در صحنه. ى امريكايى جامعه
تو اونجايى «: گويد از همان جملات هميشگى اندازد و به او مى بين به كف دست او نگاهى مى طالع. خويش

ايى كه بايد باشيم نيستيم؛ اما در مورد تو اين شايد هم هيچ كدوم از ما، اونج. نيستى كه بهش تعلق دارى
در . هاى خاصى فرض كنيم ى ما دوست داريم كه خودمون رو آدم همه. حقيقت واقعاً تحقق پيدا كرده
 »...مورد تو اين امر حقيقت داره

و كند  ى يك گفتگوى عادى با زنش، ناگهان رو به او مى ى دوم، در خانه، ادموند در ميانه     در صحنه
اى به زن و فرزند خود ندارد اين زندگى را دوست ندارد و خيلى ساده  دارد كه ديگر علاقه صريحاً اعلام مى

هاى بعدى، ادموند را در يك بار، در يك كاباره و بالاخره در يك  در صحنه. خواهد آنها را ترك كند مى
دهد و  اش را از دست مى ام تعادل روانىاو آرام آر. بينيم ى بدنام و سپس در قمارخانه مشغول قمار مى خانه

كند، با زنى جوان كه پيشخدمت كافه است در  پس از اينكه در مترو براى خانمى محترم ايجاد مزاحمت مى
اى مسخره كه بيشتر به نمايش براى خنديدن  رود و پس از مشاجره ى او مى ريزد و به خانه آنجا روى هم مى
شود و به  در پايان دستگير مى. رساند ز سرِ شايد اتفاق زن جوان را به قتل مىماند، ناگهان و ا و خندانيدن مى

اش رودررو نشسته و در كمال  ى آخر، در زندان ايالتى، ادموند با هم سلولى در صحنه. افتد زندان مى
ش ا سلولى و دست آخر از هم... ى او مشغول است و آرامش به بحثى فلسفى پيرامون زندگى انسان و آينده

به هر جهت، «: گويد اطلاعى همصحبتش مى پرسد آيا او به بهشت و جهنم معتقد است؛ و در مقابل بى مى
 »...خواد به بهشت برم اگه بعد از مرگ قراره جايى بريم، من دلم مى

نمايد، اما در واقع  دهنده از زندگى امروز جوامع بزرگ و صنعتى مى     ادموند اگر در ظاهر ملودرامى تكان
ى ما بر  تأثير اعمالِ آگاهانه» .جبر يا اختيار«سؤال قديمى : ترى نيز برخوردار است هاى عميق ها و لايه ز جنبها

مان از يك سو، و دخالت عوامل غيرارادى مانند وراثت و عناصر محيطى پرورشى و تربيتى از  سرنوشت
 .سوى ديگر، موضوع و مضمون اصلى اين اثر است

آورد؛ و در نخستين قدم رمان معروف و  نويسى روى مى ى هشتاد به فيلمنامه وايل دهه    ديويد مامت، از ا
زند را اقتباس  پستچى هميشه دوبار زنگ مى: كين. ى جيمز ام ى فيلم درآمده پرفروش و بارها به جامه

به امروز پس از آن و تا . شود  به كارگردانى باب رانلسون به فيلم برگردانده مى1981كند كه در سال  مى
 .مامت بيست و يك فيلمنامه نوشته كه برخى از آنها را خود در مقام كارگردان به تصوير كشانده است

 -1986نامزد اسكار بهترين فيلمنامه (حكم دادگاه : ترين آثار سينمايى مامت عبارتند از     معروف
 جنسى در شيكاگو، از خود وى ى فساد براساس نمايشنامه(ى شب گذشته  ؛ درباره)سيدنى لومت: كارگردان



ويزيونى با همين عنوان و  هاى تله براساس مجموعه(؛ تسخيرناپذيران 1986) و به كارگردانى ادوارد زوويك
به كارگردانى خود وى، نخستين فيلم مامت در مقام (ها  ى بازى  خانه1987) بريان دى پالما: به كارگردانى
نيل : كارگردان(؛ ما فرشته نيستيم 1988) مين فيلم تأليفى وىدو(شود  ؛ اوضاع عوض مى1987) كارگردان
) جيمز فالى: كارگردان(؛ گلنگارى گلن راس 1990) به كارگردانى خود وى(؛ قتل عمد 1989) جوردن
؛ وانيا در 1992) ى بهترين فيلمنامه و بهترين كارگردانى دنى دو ويتو، نامزد جايزه: كارگردان(؛ هافا 1992

 و 1996) مايكل كورنته: كارگردان(؛ بوفالوى امريكايى 1994) لويى مال: كارگردان( دوم خيابان چهل و
 ... و 1998) به كارگردانى خود وى(و زندانى اسپانيايى ... 

گلنگارى گلن راس : نويسد  مى1980ى  هايى كه مامت پس از ادموند و در دهه     از ميان نمايشنامه
چهارده (بيش از همه ) 1988(و سرعت خيش گاوآهن ) 1985(، شال )1985(، زندانى اسپانيايى )1983(

ى آنها گلنگارى گلن راس را اكثر  و از ميان همه. نمايد تر و قابل اعتناتر مى مهم) نمايشنامه كوتاه و بلند
هاى زندگى  ى پر كار و شاهكارى در زمينه ى هشتاد اين نويسنده شناسان، شاهكار دهه منتقدان و درام

شاهكار آرتور ميلر، محسوب ) 1949(ى مرگ يك فروشنده  اعى امريكايى هم طراز نمايشنامهاجتم
 .دارند مى

ى منتقدان نيويورك را نصيب   و جايزه ويژه1984    گلنگارى گلن راس، كه جايزه ادبى پولتيزِر سال 
هاى ديويد  شنامهترين نماي ترين، طنزآميزترين و در عين حال تلخ ساخت سازد، يكى از خوش مامت مى
از سوى ديگر اين نمايشنامه به بهترين شكل بازتابى است از زندگىِ اجتماعى و اقتصادى . مامت است

ى رياست جمهورى رونالد ريگان،  اين ايام مصادف است با دوره. ى امريكا در همان ايام ى ميانه طبقه
آن سال، همچون امروز، . دومترين حكومت امريكا پس از جنگ جهانى  راستى ترين و دست افراطى

ى  هاى اجتماعى و ناديده گرفتن تمامى دستاوردهاى جامعه هاى دولتى و بيمه حكومت در جهت لغو كمك
دستاوردهايى كه از زمان رياست جمهورى فرانكلين . مدنى امريكايى كوشش فراوان مبذول داشته بود

هاى اين حكومت  سياست.  درآمده بودبه صورت اركان زندگى امريكايى) پيش از جنگ دوم(روزولت 
كرد و در واقع آنچه را كه  دارى بزرگ عمل مى فريب فقط در راه برداشتن موانع از سرِ راه سرمايه عوام
ى  نمود و در اين ميانه بازندگان اصلى، قشر ميانه و طبقه شد تبليغ مى ناميده مى» دارى وحشيانه سرمايه«بعدها 

ى پايين جامعه رو به   متوسط به فلاكت فرو افتاد و فقر و فلاكت در ميان طبقهى طبقه. فقير جامعه بودند
ى فروشندگان املاك براى بقا در  هاى اين ايام، در تلاش مذبوحانه در اين نمايشنامه مشخصه. فزونى نهاد

 .دورانى كه فقر فراگير شده، به خوبى نمايان است



و آخرين آنها را ( تا به امروز نوشته است 1990ى كه مامت از سال ى كوتاه و بلند     از ميان هفده نمايشنامه
) 1994(و پيام رمزى ) 1992(هاى اوليانا  نمايشنامه) 2000ازدواج بوستونى سال : شناسيم ما فقط به نام مى

 .بيش از همه به اجرا درآمده، جنجال برانگيز بوده و مورد بحث قرار گرفته است
پردازد، اما اين بار فراتر از روابط  مى» روابط بين زن و مرد« ديگر به موضوعِ     در اوليانا، مامت بار
هاى به  ى گروه هاى اجتماعى آن و حتى بازشناسايى و تحليل قوانين اجتماعى و مبارزه خصوصى به بازتاب

راى اجراى اوليانا در نيويورك به كارگردانى خود نويسنده و اج. توجه خاص دارد» فمينيستى«اصطلاح 
هاى  به كارگردانىِ هارولد پينتر سبب جنجال» تئاتر رويال كورت لندن«در ) 1993(معروف آن در سال بعد 

ناميدند و زبان به » مانند بى«اما با اين همه، منتقدان يك صدا اين اثر را . فراوان پيرامون اين نمايشنامه شد
العاده  با مضامين اجتماعىِ روز و با صراحت فوقنويسى  تمجيد مامت گشودند و او را استاد مسلم نمايشنامه

 . در بيان مسائل اخلاقى خواندند

 يك سال پس از نخستين اجراى -1955(اش در نيويورك      پيام رمزى، كه به هنگام اجراى نخستين
نويس جلب كرد و منتقدان  بار ديگر نظرها را به سوى ديويد مامت نمايشنامه!) جهانى آن در لندن

از . ترين كار اين نويسنده است خواندند، در واقع شخصى» نمايشى بسيار قوى و تأثيرگذار«القول آن را  قمتف
دهد را، در اين  هاى جنايى كه در آنها هرگز جنايتى رخ نمى هايش نمايش سوى ديگر مامت سنت فيلم

رنگى خاص ندارد و گفتگوها به  نمايشنامه داستانى پيچيده و پى. دهد گيرد و تعميم مى نمايشنامه، به كار مى
در اين نمايشنامه، . در جريان است) Mametspeak(وشنودهاى سهل و ممتنع مامت  مانند گفت

ها،  هاى نمايش است مبتنى بر زبانى پيچيده در كنايه ى آدم دلمشغولى اصلى مامت روابط و مناسبات روزمره
هاى نخستينش پيرامون زبان و رمزگان ارتباطى زبان  تجربهمامت بار ديگر به تمام . ها و رمزگان بيانى استعاره

 .كند گفتارى نمايش رجوع مى
اى كه تاكنون نوشته  نويس و شاعر به خاطر پنجاه و پنج نمايشنامه ديويد مامت رمان:     و سخن آخر اينكه

كننده و  دان و تهيهويزيون به عنوان نويسنده، كارگر است و به خاطر حضور پرثمرش در سينما، راديو و تله
نويسان و بازيگران جديد و  ها و پرورش چند نسل از نمايشنامه اش در دانشگاه گيرانه به خاطر تدريس پى

هايش و مجموعه  اش در مورد نمايش در همه زمينه هاى عميق و فهيمانه دست آخر به خاطر پژوهش
در زمينه نگارش نمايشنامه، كارگردانى و تاكنون پنج كتاب ارزشمند (نظيرش در باب تئاتر  هاى بى نوشته

شك پر كارترين،   بى-)ى تئاتر هاى كوتاه او درباره بازيگرى، زبان نمايش و اجرا و كتابى از مجموعه مقاله
هاى آخر قرن بيستم و تئاتر نوين  ى تئاترى در دهه ترين، بهترين و مؤثرترين چهره نوآورترين، شاخص
 .شود امريكا شمرده مى



 ريوش مؤدبيان     دا

  
    A Life in the Theatre 

    1977 

  
  
  
    David Mamet 

  
  

      ديويد مامت
  
  
  
  

     زندگى در تئاتر

  
  
  
  
  
  

 :ى     ترجمه
      داريوش مؤدبيان

    1379 

  
  
  
  
  

 :           اين نمايشنامه تقديم شده است به

  
     جورج موشر

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : ى اين نمايشنامه تقديم شده است به     و ترجمه

  
      على نصيريان

  
  
  
  
  
  
  

  روزگارى از براى سرگرمى شما،

 .كرديم؛    اما دوران ما سپرى شد ها را تقليد مى  غم و شادى انسان
  در اين دم آخر،

 ايم،  اگر در جايى قصورى در خدمتگزارى    شما داشته

 . كنيم  بخشش شما را عاجزانه طلب مى   

      روديارد كيپلينگ
}P !. gnilpiK drayduR: P srotcA{ 

      بازيگران
  
  
  
  

 :هاى نمايش  آدم
  



     رابرت                                              بازيگرى مسن 

  يگرى جوان    جان                                                 باز
  
  
  
  

 : صحنه
 .هايى گوناگون در اين سوى و آن سوى يك تئاتر  مكان

  
  

   يادداشت نويسنده براى دومين چاپ اين نمايشنامه در P{:توان به دو دسته هاى اين نمايشنامه را مى  صحنه
 }P. امريكا

جان و رابرت را در حال ، »روى صحنه«هاى  در صحنه. ى تئاتر تقسيم كرد»پشت صحنه«و » روى صحنه «
بينيم كه اجراى آنها به آن دو سپرده شده است و يا در اين  هايى مى هاى گوناگونى در نمايش ايفاى نقش

ى زندگى در  حل زيباى اجرايى براى به نمايش در آوردن نمايشنامه يك راه. آورند تئاتر به روى صحنه مى
اند كه اولى طراح و دومى  ى موشر عرضه داشتهى نمايش را مايكل مريت و گريگور تئاتر بر صحنه

آنها . ى دو تئاترِ گودمن، در شيكاگو، بودند كارگردانِ اين نمايش در نخستين اجراى آن در تالار شماره
ى دومى را روى صحنه، در انتهاى آن، آويزان كنند  تر شدن نمايش، پرده تصميم گرفتند كه براى جذاب
ى نمايشى كه  شاگرانى نشسته بودند كه در واقع جان و رابرت روى صحنهكه پشت آن، به طور فرضى، تما

ى دوم هرگاه كه جان و رابرت  اين پرده. كردند ى تئاتر برپا شده بود براى آنها نقش اجرا مى بر روى صحنه
بدين . شود، بايد به خاطر داشت كه، اين يك نمايش در نمايش است كنند باز مى روى صحنه كار مى

بينيم، و وقتى پشت صحنه هستند، رو به  ، ما پشت آنها را مى»روى صحنه«در جريان بازىِ بازيگران ترتيب، 
گيرند كه در واقع، اين چنين، تصويرى خواهيم داشت از پشت  ما، تماشاگران حقيقى تئاتر، قرار مى

 .ى تئاتر صحنه
  
  
  
  
  
  
  



 1ى   صحنه
  

 . پشت صحنه، بعد از اجراى يك نمايش
  

 . رابرت   شب بخير، جان
 . جان   شب بخير

 .ى اتاق خواب به نظرم درخشان بود  رابرت   امشب، صحنه
 كنيد؟  جان   شما جداً اين طور فكر مى

 تو خودت حس نكردى كه خوب اجرا شد؟.) مكث. (كنم  رابرت   بله كه اين طور فكر مى

 .]اندازد جان شانه بالا مى [

 .كه اجرا درخشان بود رابرت   خبُ، به نظر من 
 . جان   ممنون

 .گفتم  رابرت   اگه اين طور نبود كه بهت نمى
 .]مكث [

 . جان   متشكرم
 .گفتم اگه اين طور نبود كه نمى.  رابرت   تشكر لازم نيست

 . جان   امشب، نمايش كلاً خوب اجرا شد
 . رابرت   به نظرم من هم، بله

 .نداى بود  جان   عجب تماشاگرهاى فهميده
 .اونها خيلى فهميده بودند.  رابرت   بله

 ... جان   اونها خيلى هم 

 .]مكث [

  رابرت   خيلى چى؟

 شما اين رو حس نكرديد؟. هاى باهوش و تيزى بودند  جان   تماشاچى

 . رابرت   چرا، چرا
 . جان   خيلى هم دقيق بودند

 .نگاه تيزى داشتند.) مكث. ( رابرت   بله
 .م  جان   اوم



 .سنج بودند خيلى هم نكته.) مكث. (ابرت   بله ر
 .كنم همين طور بودند  جان   من هم فكر مى

... گند؟ يك  چى مى... اى ديدند، يك  در يك سطح ديگه.) مكث( رابرت   شايد اونها اجراى امشب رو 
 خوام بگم؟ فهمى، چى مى مى. ى ديگه، هان؟ در يك سطح ديگه از معنا زمينه

 .كنم فهميده باشم ى جان   گمون نم
 . رابرت   يك سطح معنايى

 .]مكث [

 . جان   سطح معنايى
 .كنم احتمالاً اجرايى كه امشب اونها ديدند بهتر از تمرين آخريمون بوده فكر مى.  رابرت   بله
 .م  جان   اوم
 خواى بكنى؟ امشب چكار مى.  رابرت   بله

 خوام بكنم؟  جان   يعنى الان چكار مى

 .بله رابرت   
 .رم بيرون  جان   مى
 .م  رابرت   اوم

 .]مكث [

 .رم شام بخورم  جان   مى
 . رابرت   بله

 .ره  جان   دلم داره ضعف مى
 . رابرت   بعله

 . جان   چند روز بود كه اشتهايى نداشتم
 .كنه  رابرت   خبُ، اجراى اول هميشه اشتها رو باز مى

 .مه گرسنه.) مكث. ( جان   بله
 .خوبه رابرت   

 .]مكث [

 ...دونم، مثل اينكه الان فقط   جان   تقريباً، نمى

 ! رابرت   خبُ، بگو



، ولى مطمئن نيستم »خوام بخورم فقط مى«خواست بگم  دلم مى.) مكث... ( جان   اگه واقعاً اجازه بديد 
 .منظورم رو درست تونستم بيان كنم يا نه

  رابرت   منظورت چيه؟

 ...اى امشب جان   اجرايى مثل اجر

  رابرت   بله؟

 ... جان   بعد هم رفتنِ بيرون و شام خوردن 

 . رابرت   بله، ادامه بده
 .شه كه احساس رضايت كنم  جان   باعث مى
 .شه همچين انتظارى رو هم داشت خبُ، مى.) مكث. ( رابرت   آهان

 .]مكث [

 .ى شما خوشم اومد  جان   من از اون صحنه
  رابرت   خوشت اومد؟

 . جان   بله
  رابرت   كدوم صحنه؟

 .ى دادگاه  جان   صحنه
  رابرت   ازش خوشت اومد؟

 . جان   بله
 . رابرت   خودم حس كردم كه امشب اصلاً خوب نبود

 !كنيد خوب نبود؟  جان   شما فكر مى
 . رابرت   بله

 . جان   ولى من كه بدم نيومد
 .م  رابرت   اوم

 .بود جان   به نظر من هيچ هم بد ن
 . رابرت   ولى من حس كردم كه اون چيزى كه بايد باشه نبود

 . جان   اگه هم شما حس كرديد كه اين طور بوده، اصلاً معلوم نبود
  رابرت   نه؟ معلوم نبود؟

 . جان   نبود



 .م  رابرت   اوم
 ...ى دكتر   جان   صحنه

 ! رابرت   خبُ؟
 ...احتمالاً يك كمى، كم البته ...  جان    

  رابرت   خبُ، چى بود؟

 ... جان   خبُ 

 ى دكتر چى بود؟  رابرت   بگو ديگه، چى بود؟ صحنه

 .]مكث [

 . جان   خشك و سرد
 .]مكث [

 كنى خشك و سرد بود؟  رابرت   يعنى تو فكر مى

 . جان   خبُ، ممكنه من اشتباه كنم
 . رابرت   نه، من به قضاوت تو اطمينان دارم

آخه نه اينكه وقت ... دونيد من حالم اون موقع خوب نبود  مى. كنم مالاً من اشتباه مى جان   شايدم نه، احت
 ...يك كمى، كمتر از اون چيزى كه بايد ... غذا خوردنم بهم خورده 

 كنى كه اين صحنه خشك و سرد بوده، هان؟  رابرت   پس تو فكر مى

 . جان   شايد، چيزى كه من حس كردم همين بود، البته يك كمى
  رابرت   به نظرت بيش از اندازه خشك و يخ بود؟

  جان   نه، واقعاً

 .]مكث [

  رابرت   يعنى كل صحنه اين جور بود؟

 .اصلاً، نه همش، نه.  جان   نه، نه
  رابرت   پس چى؟

 .اونم فقط يك قسمتى ازش.  جان   يك قسمتى
 .بگىكنى كل صحنه بد بوده، به من  خواد اگه فكر مى  رابرت   دلم مى



هايى از گفتگوها كه در ميان دو     قسمتP{)ى قسمتى از اون صحنه اونم درباره( جان   اين فقط يك نظره 
گرايانه در  اى از نگرش درون ى يك تغيير جزئى شايد يك تغيير لحظه دهنده آمده، نشان) پرانتز(ابرو 

 }P. گويد است ديدگاه فردى كه سخن مى
 ...كنيم  ى يك تعبير بحث مى ها بايد بگم، ما فقط داريم درباره  حرفى اين  به هر حال بعد از همه

 .]مكث [

 . رابرت   بله
 ... جان   متأسفم اگه گفتم 

 .گذارم  رابرت   اصلاً، من به نظر تو احترام مى
 .ام  جان   بله، متوجه
 ...اند و  پيشروان نمايش در آينده... ها در تئاتر   رابرت   جوان

 .]مكث [

 .ن   بله جا
  رابرت   بازى هر دومون، يا فقط من؟

اون خانم خوب بازى .) مكث. (العاده بوديد كنم شما فوق گفتم كه من فكر مى. اصلاً.  جان   البته شما كه نه
 .نكرد

  رابرت   پس تو هم متوجه شدى، هان؟

 .شه متوجه نشد  جان   مگه مى
  شدى، آره؟ولى تو هم اين رو متوجه.  رابرت   البته درسته

 . جان   بله كه شدم
 . رابرت   دقيقاً امشب

 . جان   شايد امشبِ به خصوص
 .به خصوص امشب.) مكث. ( رابرت   بله
   جان   بله

 مگه نه؟.) مكث. ( رابرت   جالبه

تازه اين قدر هم خوب .) مكث. (تونيد با اون بازى كنيد  جان   براى من اساساً حيرت آوره كه شما مى
 ...ون بازى كنيدجلوى ا

 . رابرت   خبُ، آدم بايد بالاخره سعى خودش رو بكنه



 . جان   خيلى تحسين برانگيزه
 . رابرت   به هر حال نمايش بايد اجرا بشه

 . جان   من خيلى چيزها تو اين صحنه از شما ديدم كه بايد تحسين كنم
 . رابرت   خبُ، متشكرم
 .كنم  جان   خواهش مى

 .]مكث [

 تو كارى دارى كه بايد انجام بدى، تو اين كار تو بايد از معرفتت كمك بگيرى، براى تحمل  رابرت  
بايد احساس همدردى ... هاش هم بايد شعورت رو به كار بندازى و دركت رو از اينكه چى درسته سختى

يزها البته ابزارهايى هم براى تحقق اين چ... اى رو بشناسى  مقررات حرفه... ضوابط اخلاقى ... داشته باشى 
 .هايى روش... وجود داره 

 ... جان   درسته، ولى تو كار شما همش الهامه كه 

 .آره بردارى تو كارِ ما بيشتر از هر چيز كفر من رو در مى كلاه.) مكث. ( رابرت   متشكرم
 .م  جان   اوم

 .حمل كنمتونم ت هاى مثلاً پرمعنا رو مى  رابرت   من طرز بيان تصنعى و سكوت
 . جان   بله

 .تونم بپذيرم  رابرت   اشارات آن چنانى و كمى ادا و اصول هم خوبه، مى
 . جان   بله

 ...بردارى بازيگرِ متظاهر رو   رابرت   اما كلاه

 ! جان   خبُ؟
 .آره تونم بهش نگاه كنم، قلبم رو درد مى  رابرت   حتى نمى

 .دونم  جان   مى
 ...انسانيتى نه ...  رابرت   نه روحى 

 . جان   هيچ كدوم
 . رابرت   نه احساس همدردى

 . جان   نه حتى اين
 .خواد اين زنك احمق رو بكشم  رابرت   دلم مى

 . جان   ارزشش رو نداره كه خودتون رو عصبانى كنيد



 .زنه فقط به سلامت احساس و روحم لطمه مى. كنه  رابرت   عصبانيم نمى
 .م  جان   اوم
شم، من اين كار رو  تونستم كلكش رو بكنم و خاطر جمع بودم كه از دستش خلاص مى گه مى رابرت   ا

 .دادم با يك وجدان پاك و عارى از حس گناه انجام مى
 .]مكث [

 .م  جان   اوم
بلكه بتونه روى صحنه ... نه فقط زندگى كنه ... ( رابرت   عجيبه كه اين زنك اجازه داره زندگى كنه 

 )...جولان بده 
 . جان   بله

 ... رابرت   و تازه براى اين كار مزد هم بگيره 

 . جان   كاملاً با شما موافقم
 .مزه از آب در بياد شه كه بازى هر كسى خشك و بى  رابرت   حضور اين زن باعث مى

 .م  جان   اوم
) بره و(روى صحنه ) هايى مثل اون يا آدم( رابرت   تو يك كسى رو پيدا كن، براى من، كه بتونه با اون 

 .راحت و آروم به نظر بياد
 .تونم  جان   من كه نمى

 . رابرت   نه پرورش درستى داره
 . جان   نه، نداره

 .ده  رابرت   نه خوب رو از بد تميز مى
 .كنه  جان   اون داره از تئاتر سوء استفاده مى

 . رابرت   بله
 .گذاره  جان   بيشتر هم از زيباييش مايه مى

 ت   كدوم زيبايى؟ رابر

 . جان   جذابيتش
 . رابرت   بله

 .شه  جان   در واقع زيبايى محسوب نمى
 . رابرت   نه



 .گيره  جان   زيبايى از درون انسان نشأت مى
 .به نظر من هم همين طوره.  رابرت   بله

 .كنه  جان   اون با زيباييش داره كاسبى مى
 .شايد.) مكث. (فهمه  رابرت   بالاخره يك روز خودش اين رو مى

 .تونيد با اون كار كنيد  جان   حيرت آوره كه شما مى
تمركز .) مكث. (گيرى كنترل روى خودت رو ياد مى. گيرى آور نيست، جان، تو هم ياد مى  رابرت   حيرت

 .گيرى تشخيص درست از نادرست رو ياد مى. گيرى روى شخصيت رو ياد مى
 . جان   خبُ، بله

 .]مكث [

 .كنم   من اصلاً به اون توجه نمى رابرت 
 .م  جان   اوم

 . رابرت   وقتى روى صحنه هستيم، در واقع اون براى من وجود نداره
 . جان   اوم م م

 .]مكث [

 ى ميز شام خوشت اومد؟  رابرت   از صحنه

 . جان   خيلى عالى بود
 .بخش بود  رابرت   خداى من، امشب، اون صحنه چقدر لذت

 .رسيد رى به نظر مى جان   اين طو
 . رابرت   اوه، اصلاً اين طورى بود

 .خواست اونجا پيش شما بودم  جان   دلم مى
  رابرت   جدى؟

 . جان   بله
  رابرت   كجا؟

 . جان   اونجا، رو صحنه
 منظورت از روى صحنه، دور ميز شامه، يا به طور كلى روى صحنه؟.) مكث( رابرت   دور ميز شام؟ 

 .]مكث [

 .  همون، توى اون خونه جان 



  رابرت   دور ميز شام؟

 . جان   بله
 .ام احساس شعف كنم شد از اينكه زنده باعث مى.) مكث. (ى ملكوتى بود  رابرت   آه، بله، اون يك صحنه

 . جان   معلوم بود
 ...ها هم   رابرت   تماشاچى

 . جان   بله
 ...رست مثل يك قطعه شعر امشب د.  رابرت   اين صحنه مثل يك نمايش كوچولو بود

 . جان   بله
 . رابرت   درست مثل يك گردوى كوچولو

 )؟...منظورتون چيه، گردو . ( جان   بله
 ...دونى   رابرت   نمى

 . جان   نه
 .]مكث [

 ... رابرت    خبُ، منظورم اينه كه مغزدار بود 

 ... جان   خبُ 

 ... رابرت   آه، يعنى درونش پر مغز بود 

 خبُ؟ جان   

 . رابرت   و سطح بيرونيش سفت و محكم بود
 . جان   آهان

 .]مكث [

 . رابرت   حالا ديگه اين صحنه خودش يك تئاتر درجه يكه
 .م م هوم اوم.) مكث. ( جان   بله

 خواى برى؟  رابرت   گفتى كجا مى

  جان   الان؟

 . رابرت   بله
 .خوام برم شام بخورم  جان   مى
 . رابرت   آه



 . عجيب، هوس خرچنگ كردم جان  
 . رابرت   آه

 . جان   از صبح تا حالا
 .يعنى غذاى دريايى. م  رابرت   اوم
 . جان   بله

 .]مكث [

 .تونم چيزى بخورم  رابرت   من شب نمى
 !تونيد  جان   نمى
 .شم چاق مى.  رابرت   نه

  جان   باز هم نگران چاق شدن هستيد؟

 .يه ى هميشگى ارزهاين يك مب.  رابرت   بله، هميشه
 . جان   اما الان كه هيكلتون خيلى متناسبه

 كنى؟  رابرت   تو اين طور فكر مى

 . جان   خبُ بله
 .متشكرم.) مكث. ( رابرت   پس اين همه زحمت و مشقت ارزشش رو داشته

 خواييد چكار كنيد؟ امشب مى. كنم  جان   خواهش مى

  رابرت   الان، منظورته؟

 . جان   بله
 .برت   شايد برم خونه و بشينم كتاب بخونم را

 . جان   آه
 . رابرت   شايد هم برم قدم بزنم

 . جان   آه
 .]مكث [

  رابرت   چرا سؤال كردى؟

 . جان   دليل خاصى نداشت
 . رابرت   اوه

 .همين جورى پرسيدم.  جان   فقط پرسيدم



 .روى خوام امشب برم پياده  رابرت   خبُ، من مى
 .م  جان   اوم

  رابرت   چرا از من اين سؤال رو كردى؟

 !اى بخوريم گفتم شايد دلتون بخواد باهم بريم يه غذاى ساده.) مكث. ( جان   اصلاً دليل خاصى نداشت
 ...تونم چيزى بخورم  نه اصلاً نمى» .غذاى ساده« رابرت   

 .]مكث [

 .من همراه خوبى هستم.  جان   خبُ، پس، يه قهوه
 .آم فعلاً چند قدمى باهات مى رابرت   باشه، 

 . جان   خيلى خوبه
 . رابرت   خوبه

 .]مكث [

 . جان   يكى كمى رنگ رو صورتتون مونده
  رابرت   كجا؟

 .پشت گوشتون.  جان   اينجا
  رابرت   رفت؟

 .بگذاريد بهتون دستمال كاغذى بدم. دارم برش مى.  جان   اينجاتونه
 .خواد تموم شد  رابرت   نمى

 .شه الان تميز مى. صبر كنيد.  نه جان  
 .]كند ايستد و تمرين آواز مى رود دستمال بياورد، رابرت روى صحنه مى جان مى [

  رابرت   ماليده شد به كتم؟

 .اين طرف بود.) كشد كند و روى صورت رابرت مى او دستمال را با آب دهانش خيس مى. ( جان   نه
  رابرت   بالاخره تميز شد؟

 . جان   بله
 كتُم كه كثيف نشد؟.  رابرت   خوبه

 . جان   نه
 .متشكرم. خوبه.  رابرت   خوبه

 .كنم  جان   خواهش مى



 .]مكث [

  رابرت   حالا بريم؟

 . جان   بريم
. اندازد توجهى دستمال كاغذى استفاده شده را به طرف سطل آشغال در سمت راست صحنه مى جان با بى [

 .]افتد روى زمين مىولى دستمال به جاى داخل سطل 

 .يك لحظه صبر كن. م  رابرت   اوم
 .]اندازد دارد، و داخل سطل آشغال مى رود، دستمال را از روى زمين بر مى رابرت به سمت راست مى [

 دونى؟ مى.) مكث. (حالا بريم. تموم شد.  رابرت   خبُ

  جان   چى رو؟

 .مه  رابرت   من گرسنه
 . جان   من هم
 . رابرت   خوبه

 .]شوند آنها خارج مى [

  
  
  

 2ى   صحنه
  

 .پوشند تا به صحنه وارد شوند لباس مى. كن  رابرت و جان در رخت
  

 . رابرت   كلاهت
 .]مكث [

 . جان   متشكرم
 .مونه ى آتيش مى  رابرت   اينجا مثل كوره

 . جان   بله
 . رابرت   جاى نفس كشيدن نيست

 . گرفتممن سر راهتون رو.) مكث. ( جان   نه
 .بر عكس.) مكث. (به هيچ وجه.  رابرت   نه
 .كلاهتون.) دهد كلاه رابرت را به او مى( جان   



 ؟...ا  .) مكث. (كلاه من، كلاه من، كلاه من.) كند گويى مى تك. مكث. ( رابرت   خيلى ممنون
 .م  جان   اوم

  
  
  

 3ى   صحنه
  

 .كنند ن سيگارشان را دود مىجان و رابرت در ميان سنگرها، آخري.  روى صحنه
  

 .هاى خاردار  جان   انداختنش روى سيم
 . رابرت   آروم بگير
 .ها  جان   حرومزاده
 . رابرت   آآره

 .هاى خاردار تا ازش به جاى هدف تمرينِ تيراندازى استفاده كنند چسبوندش به سيم!  جان   خداى بزرگ
 .دود كنبيا، .) كند سيگارى به او تعارف مى( رابرت   

 .هاى كثافت حرومزاده. ها  جان   كثافت
 . رابرت   آ آره

 . جان   خداى بزرگ
 . رابرت   آروم بگير، ساكت

كرد كه يك  اون فكر مى. ى اونها درست مثل همه.) مكث. ( جان   اون خونه داشت، اون خانواده داشت
 ...گرده سر خونه و زندگيش  روزى بر مى

 ...مون  گرديم خونه  ما بر مىى  رابرت   آروم باش، همه

 ... جان   روز آخر جنگ، جانى، فكرش رو بكن درست روز آخر 

 . رابرت   زندگى همينه ديگه، پسرجون
رفت كه اون  ماهونى بيچاره، مى.) مكث. (كنند  جان   آه، خداى بزرگ، اونها سر ظهر آتش بس اعلام مى

 }P . P yenohaM{پرچم لعنتى رو
جانى، فقط دو ... ى گندم درو كردند رو زمين  هاى زبون نفهم، اون رو مثل خوشه اون آلمان ببره بالا، كه 

ها اون رو درو  اما اون حرومزاده.) مكث. (گشتيم خونه جمعى بر مى ساعت ديگه اگه گذشته بود ما دسته
 .كردند رو زمين



 .]مكث [

 . رابرت   زندگى همينه ديگه
 .شه اين طورى نمى. هنه، ن. ى من نه واسه.  جان   نه

 كنى، تو؟  رابرت   دارى چى كار مى

 .]اندازد شود و به آن سوى سنگر نگاه مى جان بلند مى [

 كنى؟  بيلى، دارى چى كار مى

 .]كند خود را به بالاى خاكريز بكشاند جان سعى مى [

ماهونى، . چارد جىخوام با شما راجع به ري من مى! شنفيد، آهاى؟  جان   آهاى آلمانيا؟ صداى منو مى
شنفيد؟ كارِ  صداى منو مى.) مكث. (نظام، متولد داوسون، اوكلاهما حرف بزنم ى نيروهاى پياده سرجوخه

 هاى آلمانى؟ شنفيد، وحشى صداى منو مى. گيرم بدجور حالتون رو مى. من هنوز با شما تموم نشده

رابرت پك . سپس سكوت. دشو صداى يك تك تير شنيده مى. جهد جان به سمت راست بيرون مى [
 .]كند او تفنگش را مسلح مى. اندازد كند و دور مى زند، سپس آن را خاموش مى محكمى به سيگارش مى

 ... رابرت   خبُ ديگه، مثل اينكه به آخر خط رسيديم 

  
  
  

 4ى   صحنه
  

ابراز احساسات مردم پاسخ به » اليزابتن«ى به اصطلاح   رابرت و جان در پايان اجراى يك نمايشنامه از دوره
 .اند گفته
  

  رابرت   ببين نوك شمشيرت رو بگير بالا، باشه؟

  جان   كى؟

 رابرت   وقتى كه اون جلوى صحنه، سمت چپ هستيم، هان، درست قبل از اينكه من شمشير رو براى 
 .گيرى تر مى تو شب به شب نوك شمشيرت رو پايين. حركت قطع سر بچرخونم

 .شيد جان   ببخ
بهت . فقط بايد مطمئن باشى كه به هيچ وجه با صورت من در يك خط قرار نگيرى.  رابرت   عيب نداره

 .نگاه كن: دم نشون مى
 .]ى برخورد شمشيرها كند به نشان دادن صحنه رابرت شروع مى [



و و و و و حالا ... ى زن ت رو خيلى بالا مى حمله، اما، ببين، تو براى حمله ضربه... دفاع، دفاع ...  دفاع كن 
 .حركت قطع سر

 .خواى يك بار ديگه امتحان كنيم  مى
 .]دهد جان سرش را به علامت تأييد تكان مى [

 . رابرت   خوبه
جريان عادى نمايش . شوند ى پيكار مى ايستند و آماده آنها در موقعيت درگيرى، رو در روى يكديگر مى [

 .]راند  رابرت گفتار خود را بر زبان مىهمزمان. كنند در اين صحنه را تكرار مى

هان؟ . و حركت قطع سر... و و و » سرورم، خود بگريزيد، و بيش از اين به من و سرنوشت من مينديشيد«:  و
خواهيم كه روى صحنه خون و  نمى. متوجهى فقط صورتت نبايد درست رو به روى صورت من قرار بگيره

 هان؟. خونريزى بشه

 .]زند  به تخته چوبى مىرابرت چند ضربه [

 . جان   نه
 .]مكث [

 . رابرت   لطفاً، تو هم چند ضربه بزن به تخته
 .]مكث [

 .]زند جان چند ضربه مى [

 .متشكرم.  خوبه
  
  
  

 5ى   صحنه
  

. ريزان لم داده است رابرت كمى پس از تمام شدن كار، عرق.  رابرت و جان در اتاق تمرين رقص هستند
 .همچنان سرگرم كار است» ربا«جان بر روى 

  
 ... رابرت   عجيب نيست 

  جان   بله؟

 ...كنند   رابرت   كه مردم وقت و پولشون رو صرف شكل و شمايلشون مى

 م؟  جان   اوم



 ...شون   رابرت   صرف عطر، شكل و شمايلشون، قيافه

 . جان   آ آهان
 .آد هاست خوششون هم مى تر دهاتىها يا دخ  رابرت   اما از صداشون كه مثل دختر فروشنده

 .م م  جان   اوم
 .]مكث [

 .ى زيبايى ظاهرى مهمه  رابرت   اما اين موضوع به اندازه
 .ست  جان   منظورتون، روى صحنه

 . رابرت   روى صحنه و هر جاى ديگه
 .م  جان   اوم

 . رابرت   صدا
 . جان   خبُ

 .هاست ى پديده  رابرت   پادشاه همه
 .قاً جان   دقي

 .تر از بوى بده  رابرت   يك صداى زشت، به نظر من، خيلى آزاردهنده
  جان   واقعا؟ً

ى نداشتن حس  نشونه. گيره به نظر من، يك صداى نازيبا از يك روح نازيبا نشأت مى.  رابرت   بله
 اين جور هايى كه از آدم. آد از صداهاى زشت خوشم نمى. آد ازشون خوشم نمى.) مكث. (يه شناسى زيبايى

. كنم رحمانه قضاوت مى كنى كه من دارم بى فكر مى.) مكث. (آد آد، اصلاً خوشم نمى صداها ازشون در مى
 هان؟

 . جان   نه، به هيچ وجه
 رحمانه نيست؟  رابرت   يعنى به نظرت بى

 . جان   نه
 به نظر من مثل بو .ولى خبُ، ذاتاً اين طوريم. يك كمى عجيب و غريبم از اين بابت. دونم  رابرت   مى

صدا و بو در درون آدم خلق .) مكث. (گيره چون از درون آدمه كه نشأت مى. گم صدا رو مى. مونه مى
 فهمى؟ مى.) مكث. (شه شه، و در درون آدم هم درك مى مى

 . جان   نه
 .]مكث [



. آد  درون آدم مىصدا از.) مكث. (آد گم از درونه كه بيرون مى خوام بگم هر چى كه مى  رابرت   يعنى مى
 فهمى؟ مى

 .م م  جان   اوم
 .اصولاً.) مكث. ( رابرت   من مخالف بو نيستم

 . جان   نه
 .]مكث [

 .دونى وقتى من جوون بودم صدام خيلى خشدار بود  رابرت   مى
 . جان   نه

در واقع، اين بالاخره يك روز به فكر كيفيت صدام افتادم .  رابرت   ولى من خام بودم، تعليم نيافته بودم
 .نقص يك حسن شد براى صداى من و كلى هم به سبك شخصى من كمك كرد

 .م  جان   اوم
  رابرت   سبك واقعاً چيه؟

  جان   چيه؟

 . رابرت   سبك هيچى نيست
  جان   هيچى؟

ها من  اون موقع.) مكث. (سازه محتواى اونه كه درنهايت شكلش رو مى.  رابرت   سبك يه پاكت كاغذيه
 .با اين همه، تونستم از اين عيب و نقض يك حسنِ يادگار درست كنم. ن بودمجوو

 .كنند  جان   در مورد سبك، همه اين اشتباه رو مى
 .شه كنم شرمم مى  رابرت   امروز كه بهش فكر مى

 .]مكث [

 . جان   خبُ، بهش فكر نكنيد
اى داشته باشه و در  ره تا ميانه  پيش مىبالاخره هر چيزى يك آغازى داره و بعد. گى  رابرت   تو درست مى
 .كنه نهايت هم پايانى پيدا مى

 . جان   بله
 .]مكث [

 .دار پشتت رو صاف نگه.  رابرت   يك كمى شبيه نمايشه
 .م  جان   اوم



 . رابرت   ما نبايد از جريان كار بترسيم
 . جان   نه

 .مون دروغ بگيم ى گذشته  رابرت   نبايد درباره
 . جان   نه

هايى باشيم كه روحشون نيازمند تشويق  نبايد دلقك.) مكث. (ى دوم باشيم  رابرت   ما نبايد شهروند درجه
 .ما حق داريم ياد بگيريم. ديگرونه

 .]مكث [

  جان   پشتم صافه؟

 ببينم گوشت با منه؟.) مكث. ( رابرت   نه

 . جان   بله، گوشم به شماست
بايد پشتيبان هم باشيم، جان اين قابليت و توانايى ناشناخته، در مورد .  رابرت   نبايد از رشد كردن بترسيم

 .آوره تئاتر خيلى شگفت
 .م م  جان   اوم

.) مكث. (آرزوهاى ما در تئاتر همون آرزوهاى انسانه. ى تاريخ بشر قدمت داره  رابرت   تاريخ ما به اندازه
 )كنى؟ تو اين طور فكر نمى(

 . جان   چرا
.) مكث. (آينه بهترين دوست توئه. دار جان، پشتت رو صاف نگه. ودمون يك جامعه هستيم رابرت   ما خ
ما كاشفان .) مكث(هاى ناشناخته؟  جان، ما از چى بايد بترسيم، از پديده.) مكث. (هاى سال براى سال

 .قلمروى روح انسان هستيم
 .]مكث [

  جان   پشتم صافه؟

 . رابرت   نه
  
  
  

 6ى   صحنه
  

 .زند جان در پشت صحنه، گوشى به دست، با تلفن حرف مى. ن يك روز پايا
  



. ست نه، در واقع، يك هنرپيشه.) مكث. (هاى تئاتر برم بيرون خوام با يكى از بچه مى. تونم نمى!  جان   اوه، نه
امروز رو چطور .) مكث. (من هم.) مكث. (خواد خيلى دلم مى.) مكث. (نيمه شب... دونم  نمى.) مكث(
 ذروندى؟گ

 .]شود رابرت وارد مى [

  رابرت   حاضرى؟

 .خداحافظ.) مكث. (بينمت بعداً مى) با تلفن. (بله.) دارد پوشاند، تلفن را پنهان مى گوشى را مى( جان   
 .]كند تلفن را قطع مى [

 .اين اتفاقاً خيلى هم ضروريه.  رابرت   جان، ما حق داريم زندگى بيرون از تئاتر هم داشته باشيم
 . جان   بله

  رابرت   اون كى بود؟

 .]مكث [

 . جان   دوستم بود
  
  
  

 7ى   صحنه
  

كنند به هنگامى كه براى يك تمرين  ى كوتاه كه در آن جان و رابرت ناگهان با هم برخورد مى  يك صحنه
 .شوند اول صبح وارد تئاتر مى

  
 . رابرت   صبح بخير

 . جان   بخير
 هان؟ رابرت   يك روز ديگه، 

 . جان   بله
 .يك روز ديگه.) كشد آه مى. ( رابرت   يك روز ديگه

  
  
  
  

 8ى   صحنه



  
 . پيش از اجراى يك نمايش در كنار ميز گريم

  
 امشب چه احساسى دارى؟. ى دستمال كاغذى رو بديش به من؟ متشكرم شه اون جعبه  جان   لطفاً، مى

كنم  احساس مى. امشب، اجرا بايد درخشان باشه. كنم ى رابرت   فشار، كمى خودم رو تحت فشار حس م
 .ام كلافه

 .م  جان   اوم
 . رابرت   اما اصلاً عصبى نيستم

  جان   نيستى؟

الان ديگه حس . شم تقريباً، يعنى اصلاً روى صحنه عصبى نمى. شم هيچ وقت من عصبى نمى.  رابرت   نه
 .قشنگيه اونموى  عجب قلم. ام بازى رو شروع كنم كنم آماده مى

  جان   اين؟

 .ى يك دومه اون شماره.  رابرت   نه
  جان   اين يكى؟

 جديده؟.  رابرت   بله

 . جان   اين كه يك چهارمه
 گم، ها؟  رابرت   اون رو مى

 . جان   بله، همين
  رابرت   اون يك چهارمه؟

 . جان   خبُ، آره
 .]مكث [

 اشه، مگه نه؟ رابرت   خبُ، پس بايد خيلى از هم باز شده ب

 . جان   نه
  رابرت   يك خرده هم از هم باز نشده؟

 . جان   نه، نشده
 )نوئه؟... ( رابرت   خبُ، نو كه نيست 
 .شه كه دارمش  جان   نه، چند وقتى مى
  رابرت   چند وقته، آره؟



 . جان   بله
  رابرت   يك مدت طولانى؟

 . جان   خبُ، بله
  رابرت   اين عكس چيه، شتر؟

 .ان   سموره ج
 .]مكث [

 .دارى تو چيزهات رو خوب نگه مى.) موى سمور قلم( رابرت   
 .م  جان   اوم

 .ده اين از اون چيزهاييه كه من رو تحت تأثير تو قرار مى. نه.  رابرت   خيلى تأثير گذاره
 .م  جان   اوم

  چيزى ازت بپرسم؟تونم يك جان، مى.) مكث. (كنى  رابرت   تو از وسايلت خيلى خوب مراقبت مى

 . جان   البته
 كنى؟  رابرت   يك لطفى در حق من مى

  جان   چى؟

 .]مكث [

 ...ى امشبمون   رابرت   تو صحنه

  جان   خبُ؟

 ...م  م  رابرت   اوم

  جان   چى؟

 شه كمتر كار كنى؟ يعنى مى... تونى   رابرت   مى

  جان   كمتر كار كنم؟

 . رابرت   بله
 كنم؟؟؟ جان   كمتر كار 

 ... رابرت   بعله 

 .]مكث [

  جان   چى رو كمتر كار كنم؟؟؟

 .دونى  رابرت   خودت مى



 منظورت چيه؟...  جان   منظورت اينه 

 .]مكث [

 .دونى  رابرت   خودت مى
 منظورت چيه؟.) مكث(گيرم؟   جان   منظورت اينه كه من روى صحنه، صحنه رو از دست تو مى

 .شناسانه زيبايى ى يك ملاحظه... ط يك فكر بود اين فق...  رابرت   هيچى 
 .م  جان   اوم

 ...كردى   رابرت   من فكر كردم اگه تو كمتر كار مى

  جان   خبُ؟

 .دونى  رابرت   خودت مى
 !كردم؟  جان   اگه كمتر كار مى

 . رابرت   بله
 . جان   خبُ، از اين فكرت متشكرم

 .فكر خوشت اومده باشهكنم كه اصلاً از اين   رابرت   فكر نمى
 . جان   متأسفم

  رابرت   متأسفى؟

فهمم، ديگه هيچ شكى هم ندارم، كه از اون همه تعريف و تمجيد چه قصد و غرضى   جان   حالا مى
 .داشتى

 .]مكث [

 . رابرت   جان، معلومه كه قصد و غرضى داشتم
 .دونم كه داشتى  جان   مى

 .ر نباشهشه قصد و غرضى در كا  رابرت   مگه مى
 .شه  جان   نه نمى

 .شه دونى كه نمى  رابرت   خبُ، تو هم مى
 .دونم  جان   بله، مى

 !گندت بزنند.) ايستد مى. ( رابرت   ناراحت شدم از اينكه تو به خودت گرفتى
  جان   چى؟

 . رابرت   زيپم خراب شده



 خواى؟  جان   سنجاق قفلى مى

 . رابرت   يكى دارم
 دار رو بيارم اينجا؟ خواى جامه مى.) كند دارد، قصد بيرون رفتن مى خيز بر مى( جان   

 !گندت بزنند، اهه، گند. دم خودم ترتيبش رو مى.  رابرت   نه، نه
 خواى؟  جان   مطمئنى كه كمك نمى

 . رابرت   بله
 دار بياد؟ خواى خانم جامه  جان   نمى

 .متشكرم. خوام اون خانم رو نمى.  رابرت   نه
 خواى برات سنجاق بزنم؟  مى جان  

 . رابرت   نه
 .بگذار سنجاق كنم. كنم  جان   من درستش مى
 .كنم خودم درستش مى. نه.  رابرت   نه، متشكرم
 .صبر كن. كنم من درستش مى.  جان   اوه، بگذار ببينم

 .]كشد جان صندلى را مى [

 .بلند شو. زود باش.  از اينجا بلند شو
 .]شود بلند مىرابرت از روى صندلى  [

 .بده ديگه.  سنجاق رو بده به من
 .]اندازد جان سنجاق را روى زمين مى. دهد رابرت سنجاق را به جان مى [

 . اهه، كثافت
 .]گردد جان چهار دست و پا به دنبال سنجاق مى [

 . رابرت   اوه، خداى بزرگ
  جان   يك سنجاق ديگه ندارى؟

 .دباش رابرت   نه، خداى من، زود باش، زو
 .تو رو خدا پيدا شو. گردم  جان   دارم دنبالش مى
 . رابرت   اونجاست

 . جان   يك كم ديگه صبر كن
 . رابرت   زودباش، زود باش



 .]كند زيپ شلوار رابرت را با سنجاق قفلى ببندد جان سعى مى [

 . سنجاق رو از تو بزن
 . جان   يك كم ديگه شكمت رو بده تو

 !رو به خدا رابرت   زودباش، تو 
 .شى كنم دارى چاق مى فكر مى. دونى مى. خيلى خبُ.  جان   خيلى خبُ

 !شه زودتر درستش كنى مى.  رابرت   اوه، گندت بزنند
 .خبُ، تموم شد. دار  جان   يك كمى ديگه خودت رو نگه

 . رابرت   خيلى ممنون
 .]شود رابرت از روى صندلى بلند مى [

 ! جان   نمايش جالبى بود
 .برت   متشكرم را
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 .دفتر كار يك وكيل، رابرت پشت ميز مشغول صحبت با تلفن است: اى از يك نمايش صحنه.  روى صحنه
  

كردم ما دو تا  من هميشه فكر مى. كنم رحمانه بياد، اما من اين طور فكر نمى  رابرت   شايد به نظر تو بى
 .كنم م همين احساس رو دارى، من هم همين طور فكر مىدونم كه تو ه مى.) مكث. (دوست هستيم

 .]كند كه بنشيند رابرت به او اشاره مى. شود جان وارد دفتر كار مى [

هاى مشتركى با هم داريم، به نظرم علايق ما  كنم ما زمينه فكر مى. دونم كه تو هم اين احساس رو دارى  مى
 . شبيه، و مطمئناً قابل ذكرهنه، البته نه عين هم، اما.) مكث. (شبيه به همه

 .]پذيرد جان نمى. كند ى سيگار به جان سيگارى تعارف مى رابرت از جعبه [

. متأسفم، من تمام امروز رو گرفتارم.) مكث(كى؟ .) مكث. (من هميشه چنين احساسى داشتم.) مكث (
 چى؟.) مكث(چى؟ .) مكث(

 .]ا تماشا كندرود تا بيرون ر شود و به سمت پنجره مى جان بلند مى [



من هم .) مكث. (كنه مطمئنم كه اين رضايت متقابل هر دوى ما رو تأمين مى.) مكث. ( بسيار خبُ، پس
. مهم نيست.) مكث. (كنم خواهش مى.) مكث. (گم كه ترتيب اين كار رو بده ام مى به منشى. همين طور

 .خداحافظ.) مكث. (براى تو هم همين طور.) مكث. (قابلى نداره.) مكث(
 .]به جان. كند تلفن را قطع مى [

 . من رو ببخش، ديويد
 .بردم كردم و لذت مى تو اين مدت من داشتم اين منظره رو تماشا مى. اى نيست  جان   مسئله

  رابرت   قشنگه، مگه نه؟

 .شه  جان   ولى بالاخره اين قشنگى براى آدم عادى مى
 .نوز براى من جالبهگذره، و ه  رابرت   بله، ولى الان سيزده سال مى

 ...شه بهشون عادت كنه  دونى، خيلى چيزهاست كه آدم مجبور مى داره، مى خنده.) مكث. ( جان   خبُ بله

 .بله... شيم بهشون عادت كنيم   رابرت   يعنى مجبور مى
 .ى من و جيليان بپردازيم  جان   خبُ، حالا به مسئله

}P . P nailliG{ 
 .]مكث [

 ى تو و جيليان؟ مسئله.) مكث( رابرت   چى؟ 

 .]رابرت به تلفن داخلى. آيد زنگ تلفن داخلى به صدا در مى [

 بين تو و جيليان اتفاقى افتاده؟) به جان. ( لطفاً، فعلاً هيچ تلفنى رو وصل نكنيد

 .شه دار مى  جان   تا چند وقت ديگه جيليان بچه
 دونى؟ چند وقته كه تو مى.  رابرت   عجب، خيلى عاليه

 .ان   از امروز صبح ج
 ! رابرت   چقدر عالى

 . جان   اون بچه از من نيست
  رابرت   از تو نيست؟

 . جان   نه
اما پيدا كردم ... شم كه آدم بايد تو يك همچين موقعيتى چى بگه  من هميشه گيج مى.) مكث. ( رابرت   اوه

 خوام بگم، بهت گفته كه پدر بچه كيه؟ دونى اين رو مى مى... 

 .   بله جان



  رابرت   واقعاً، ديويد، خبُ اون كيه؟

 . جان   اون تو هستى، جان
 ! رابرت   من
 . جان   بله، تو
 . رابرت   نه
 . جان   چرا

 . رابرت   خيلى مضحكه
  جان   واقعا؟ً

 .دونى كه خيلى مضحكه  رابرت   خودت هم مى
 دونم؟  جان   من مى

 . رابرت   بله
 .كنم كه الان ديگه به اون سيگار احتياج دارم فكر مى.) مكث. ( جان جان   اوه، جان، جان،

 اون به تو گفته كه من معشوقش بودم؟.) مكث. ( رابرت   فكر كنم من هم بايد يكى بكشم

 .]مكث [

 . جان   نه
 .]مكث [

  رابرت   اون به تو گفته كه من پدر بچه هستم؟

 حالا بايد چكار بكنيم؟.) مكث. ( جان   بله

 .تونى به جون من بيفتى و كتكم بزنى تونى، گمونم تو مى تو مى. دونم، ديويد ابرت   نمى ر
 . جان   بله

تو كدوم رو ترجيح . تونيم مثل دو تا مرد بنشينيم و راجع به اين مسئله بحث كنيم  رابرت   يا اينكه مى
 دى؟ مى

 ست، جان؟  جان   اونى كه، در نهايت، بيشتر متمدنانه

ازت خواستم كه .) زند تلفن داخلى زنگ مى... سكوت طولانى . (دونم دونم، ديويد، نمى من نمى رابرت   
 .هيچ تلفنى رو وصل نكنى تا خبرت كنم

 .]دهد تلفن را به طرف جان هول مى. مكث [

 . جان   واى، خودشه، بهتره خودت جوابش رو بدى
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 . پشت صحنه در رخت كن

  
 .همشون با همديگه... همشون . هاى كوفتى نزاكت بى.) مكث. (خورهاى احمق ها، مفت زالو صفت رابرت   
 ها؟  جان   كى

 . رابرت   همشون
  جان   كدوم همه؟

 .]مكث [

  رابرت   چى؟

 گى؟ ها رو مى  جان   كى

 .]مكث [

 ...هاى خونخوارِ  كثافت. همشون. دونى  رابرت   مى

  جان   مگه چكار كردند؟

 هان؟.) مكث(گذارند؟  ابرت   چرا ما رو به حال خودمون نمى ر

 . جان   بله
  رابرت   چرا؟ هان؟

 ... جان   خبُ، بله 

 ...هاى بوگندو انگل.) با صداى آهسته. ( رابرت   خيلى هم درست گفتى
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 . روى صحنه

  
 . جان   آه، پاييز



 .]مكث [

 . رابرت   بله
 .ييزى جان   هواى پا
 . رابرت   بله

 . جان   آه، و اين آفتاب رنگ پريده
 كنم؟ تونى اون بالاپوش من رو به من بدى، خواهش مى  رابرت   مى

 . جان   روانداز پشميت رو
 .)اندازد روانداز را به روى او مى. ( رابرت   بله

 .ى ديگه م يك هفتهتونيم يك روز ديگه هم بمونيم، يك روز ديگه، شايد ه گه مى  جان   مادر مى
 .م  رابرت   اوم

 .ى ديگه  جان   يك هفته
 كنى اون پنجره رو ببندى؟  رابرت   لطف مى

 خوام؟  جان   چى؟ معذرت مى

 آد، هان؟  رابرت   اينجا؟ سوز سرما مى

 خواى پنجره رو ببندم؟ مى.) مكث. ( جان   بله، نسيم ملايميه

 ! رابرت   اگه زحمتى نيست؟
 .)بندد پنجره را مى. مكث.) (ام من عاشقِ اين پنجره. (داً جان   نه، اب

 . رابرت   متشكرم
 .م  جان   اوم

 ...اين اتاق ... رابرت   اين اتاق 

 .تونستيم همين امروز، بعدازظهر اينجا رو ترك كنيم  جان   اگه مى
 م؟  رابرت   اوم

گذاشتيم و از اينجا  ند، و همين بعدازظهر مىبگيم كالسكه رو آماده كن...  جان   فقط كافى بود تلفن بزنيم 
 ...رفتيم  مى

 ... رابرت   واقعاً كه هوا خيلى سرده 

 ...يك شال گردن پشمى ... گذاشتيم در چمدان و   جان   فقط دو دست لباس مى

 ...)و بعد جاده و جاده ( ...  رابرت   



 . جان   تا اينكه خودمون رو به ايستگاه قطار برسونيم
 ...و بعدش، ونِيز .) مكث (

 .]مكث [

 . رابرت   هوا خيلى زياد سرده
 .]مكث [

 خواى؟  جان   يك فنجون چاى مى

 .متشكرم.  رابرت   چى؟ بله
 . جان   من اين اتاق رو دوست دارم
 . رابرت   بله، من هم همين طور

 . جان   من هميشه اين اتاق رو دوست داشتم
 .]مكث [

 . رابرت   من هم همين طور
 .]مكث [

 .زنم چاى بيارند  جان   زنگ مى
 .]مكث [

 . رابرت   متشكرم
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 .كنند هايشان را عوض مى رابرت و جان لباس.  پشت صحنه

  
 .شستند  رابرت   كاش اين چيزها رو زود به زود مى

 .م  جان   اوم
 .ده  رابرت   اينجا مثل يك سالن تمرين ژيمناستيك بو گند مى

 . جان   ساختمون قديميه
 فرسوده است؟.) مكث. (بله.  رابرت   بله



 .يك كمى.  جان   بله
 .م  رابرت   اوم
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 .خوانند ى جديدى را مى اند و نمايشنامه  جان و رابرت هر يك متنى به دست نشسته

  
 آتيش دارى؟. باشه.  رابرت   خوبه

 .]ندگيرا جان سيگارِ رابرت را مى [

 .متشكرم. م  اوم
 .م  جان   اوم

خوام  من نمى... » پيوندد يك روز به روز ديگر مى«.) كند شروع به خواندن مى. ( رابرت   بسيار خبُ، خوبه
 باشه؟. صدام رو عوض كنم

 . جان   باشه
آب شور دريا ... شور . نور لرزان مهتاب... آفتاب سوزان . پيوندد يك روز به روز ديگر مى«.  رابرت   خوبه

...« 
 ».به زودى باران خواهد باريد« جان   
 »...آب شور دريا ... شور «.) غرق در فكر( رابرت   

 !خوام؟  جان   معذرت مى
  رابرت   هان؟

 چى گفتى؟. خوام  جان   معذرت مى

دم به شه آ فكر كردن باعث مى. خبُ؟ تفكر. آب شور دريا. شور. كنم فقط دارم فكر مى.  رابرت   هيچى
 .ببره فكر اصلى پى

 .]مكث [

 .م  جان   اوم
 .]مكث [



 هان؟! بعد آب شور.) مكث. (اى كه جريان داره و زندگى! عرقِ شور!  رابرت   شور

 . جان   بله
 . رابرت   يعنى دريا

 . جان   بله
 . رابرت   بسيار خبُ، خوبه

 .]گردند به ابتداى متن بر مى [

 ».آب شور دريا. شور... آفتاب سوزان . ددپيون يك روز به روز ديگر مى «
 ».به زودى باران خواهد باريد« جان   
ام، و تنها چيزى  من تمام عمرم را روى دريا سپرى كرده«.) مكث(» دانى؟ باران؟ تو از باران چه مى« رابرت   

 عظيم است آرى«.) مكث(» دانم، يعنى نادانى من عظيم است، پسركم؟ كه دريافتم اين بود كه هيچ نمى
 ».نادانى من
 ».بايد باران ببارد« جان   

بايد «بره  بند رو به كار مى در طول نمايش مرتب اين ترجيع. ى اصلى همينه  رابرت   انگيزه، هان، انگيزه
 .كنه متوجه اين موضوع شدى، در طول نمايش مرتب اين حرف رو تكرار مى» .باران ببارد

 .]مكث [

 .م  جان   اوم
 .ادامه بده رابرت   

 .]مكث [

 ».بايد باران ببارد« جان   
 » !زبان به دندان بگير، تو هم« رابرت   

 ».اگر باران نبارد، من مشاعر خود را از دست خواهم داد« جان   
. بسيار خبُ، بسيار خبُ... بارد  بارد، يعنى باران خواهد باريد، يعنى الان باران نمى باران مى:  رابرت   ببين

 ».سخنم را باور بدار«.) مكث(» .مهم آن است كه هرگز به خود واهمه راه ندهيم... گير، جوانك سخت ن«
 .]مكث [

 »جان، به در خواهيم برد؟«.) مكث(» .ما از اينجا هرگز جان سالم به در نخواهيم برد« جان   
 »خواهى به تو چه بگويم؟  رابرت   مى

 ».حقيقت را به من بگو« جان   



 .]مكث [

ما را هيچ بختى .) كند فكر مى. مكث(» .برت   پسرك، ما را هيچ بختى براى رهايى از اين جهنم نيست را
خبُ؟ صحنه روى دريا .) مكث(» .هرگز از اينجا زنده بيرون نخواهيم شد. براى رهايى از اين جهنم نيست

گه  د زندگيه، از طرفى هم مىگه كه دريا، خو ها رو دريا سرگردونند، اون به ما مى افتد، اين آدم اتفاق مى
 خبُ؟.) مكث. (تونند برند بيرون كه اينها زنده از اينجا نمى

 .]مكث [

 . جان   بله
يك كم برگرديم .) مكث. (بسيار خبُ. بسيار خبُ... مثلاً ... تونست بنويسه مثلاً   رابرت   خبُ، طرف مى

 .عقب
 .]مكث [

 ».اريدبه زودى باران خواهد ب«.) كشد آه مى( جان   
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 .ى نمايش هستند ى ميان دو صحنه  رابرت و جان مشغول خوردن غذاى چينى، كنار ميز گريم، در فاصله

  
  رابرت   تو امروز بعدازظهر تست داشتى براى فيلم، هان؟

 . جان   بله
  رابرت   چطور بود؟

 . جان   به نظرم خوب بود
  رابرت   خوب بود؟

 .]مكث [

 .به نظرم امتحان خوبى بود. برخورد بودند ان   اونها خيلى خوش ج
  رابرت   احساس خودت چى بود؟

 . جان   احساس خوبى داشتم، اونها هم خوششون اومد
 . رابرت   عاليه



 .كنم  جان   من هم همين طور فكر مى
 . نوعندها به دو ى پديده به طور كلى همه.) خورد غذا مى. مكث. ( رابرت   خيلى عاليه

 . جان   بله، همين طوره
 .]مكث [

 .تونيم كنترل كنيم تونيم كنترلشون كنيم و اون يكى چيزهاييه كه ما نمى  رابرت   يكى چيزهايى كه ما مى
 .م  جان   اوم

 .تونى فكر ديگرون رو راجع به خودت كنترل كنى  رابرت   تو نمى
 .شه  جان   نه، نمى

شايد هم اصلاً بيمار . ممكنه افسرده باشند، ممكنه سرحال نباشند.  داره رابرت   اين بستگى به خودشون
 .روانى باشند

 خورى، چطوره؟  جان   راستى اون اُردكه كه مى

 .تونه اعمال و نيات ديگرون رو كنترل كنه در عوض، آدم مى.) مكث. ( رابرت   خوبه
 . جان   اون نون رو  بده به من، لطفاً

 .تونه كنترل كنه ون چيزيه كه آدم مىى ا  رابرت   اين همه
 . جان   نون رو بده من، لطفاً

 خواى نون بخورى؟  رابرت   تو مى

 . جان   بله
 .بيا.) مكث. ( رابرت   اوه

 . جان   متشكرم
 .ى خوبى نيستى اش اين نبود كه تو هنرپيشه اومد، معنى  رابرت   اگه اونها از تو خوششون نمى

 .دونم  كه اين رو  خودم هم مىكنم فكر مى.  جان   نه
حالا هر چه پيش بياد باز هم خوشحالم از اينكه از . بله.) مكث. (دونى كنم شايد تو مى فكر مى.  رابرت   بله

 .تو خوششون اومده
 . جان   متشكرم
 كنى اونها باهات قرار داد ببندند؟  رابرت   فكر مى

 .دونم  جان   نمى
 .ارداد ببندند رابرت   خبُ، اميدوارم كه قر



 . جان   من هم اميدوارم
 .شه  رابرت   برات خيلى خوب مى

 . جان   بله
 .]مكث [

 .هايى كه لياقتش رو دارند چيزهاى خوب مال آدم.) به خود( رابرت   
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 .ى تئاتر هستند  جان و رابرت مشغول پوشيدن لباس نمايش بعدى در پشت صحنه

  
فهمى، هان؟ اما اگه با يك  ها رو با لباس نمايش انجام بديم، مى بازى ى اين لوس بوريم همه رابرت   ما مج

 فهمى؟ تر بود، مى كرديم طبيعى شرت اجرا مى شلوار راحت جين و يك تى

 . جان   بله
گور پدر هر چى تجربه رو .) مكث. (عمق زندگى به اين بده.) مكث. ( رابرت   هان؟ بايد بهش عمق بدى

 هاى هنرى مفت گرونه، مگه نه؟ تجربه. كرده

 . جان   بله
و يك عده ... دو تا بازيگر، چند خط نوشته .) مكث. (بازيه گفتن هم نداره  رابرت   اين كارها قرتى

 .شون هم كرده گور پدرِ بقيه. گم اين اون چيزيه كه من مى. تماشاگر
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 .سنگر.  روى صحنه

  
هاى گوناگون اعصار و  ها و تهمت دهند؛ مردمان، از ميان دروغ جويى سر مى ان فرياد حقيقت رابرت   مردم

تاريخ : آورند ها فرياد بر مى قلب. هاى ناروا به روح و جسم انسان تهمت... دهند  قرون، فرياد آزادى سر مى



نان، نان، نان، .) مكث... (تانسان هميشه در بند بوده اس... دهد كه انسان هميشه در بند بوده است  نشان مى
زداييم با سر فرو كردن در  كنيم و از خاطر مى ها را فراموش مى اما ما اين خواسته... كشند  ها فرياد مى انسان
روز ... ديگر بس است ... كارمان ... لذايذ دنيوى ... روزنامه ... با مشغول شدن به كتاب ... ى خود  كاسه

كنند، عقب خواهند  ى كه خود را براى يارى به ديگران به گذشته متصل مىآنهاي... ديگرى در پيش است 
اما ما بايد به فراتر از . هاى حكومتى كند و فكرشان در اطراف عمارت روح آنها در تاريخ سير مى... ماند 

 از طبقه خبرى اى بينديشيم كه در آن نه به فراتر از لذايذ دينوى، و در عين ايمنى، به جامعه... اينها بينديشيم 
بختى انسان،  وقف نيك: هاى روحانى كنيم ما بايد خود را وقف جنبه: اكنون. است نه از ثروت باد آورده

 .نان، نان، نان.) مكث! (وقف سنگرهاى مقاومت.) مكث. (وقف زندگى
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 . كنار ميز گريم

  
. دستمال كاغذى. موها قلم. رژها. سايل آرايشو. بوى خوش پودرها. نور مصنوعى.  رابرت   يك ميز گريم

اى اصلى كرم،  فون ديگه چيه؟ يك نوع ماده! فون.) مكث. (ها فون.) مكث(كننده  كرم خنُك.) مكث(
آد؟ اجزاى تشكيل  ها به دست مى دونى چى ش كنى، مى تجزيه... رنگ و چربى و عطر و ... تركيبى از 

اما ... اى هم گفت  شه در مورد هر چيز ديگه ، گرچه اين رو مىتونه باشه دونه چى مى ش خدا مى دهنده
ذارندش روى ميز گريم  چسبونند، مى شه، يك برچسب هم روش مى بندى مى كنند، بعد بسته مخلوطشان مى

 ...مو هم كنارش  يكى دو تا قلم... 

 شه لطفاً خفه شى؟  جان   مى

 .]مكث [

  رابرت   من مزاحم تو هستم؟

 .مزاحمى جان   بله، 
 .]مكث [

 پذيره؟  رابرت   اين زير پا گذاشتن ضوابط اخلاقى توجيه

  جان   يعنى چى زير پا گذاشتن؟ كدوم ضوابط اخلاقى؟

 ... رابرت   جان 



  جان   بله؟

 ...ى من عمرى رو تو تئاتر گذرونده باشه   رابرت   وقتى آدم به اندازه

 شه اين بحث رو بعداً ادامه بدى؟  جان   مى

 .كنم يك مطلبى هست كه براى تو باارزشه رابرت   احساس مى 
  جان   واقعا؟ً

 . رابرت   بله
 باشه، پس بفرماييد اون چيه؟.) كشد آه مى( جان   

 .نه، اصلاً خوب نيست. دونى جان، رفتار تو هيچ خوب نيست مى.  رابرت   بسيار خبُ
 خوب نيست؟.) مكث( جان   

تفكرات هميشگى و نزديك به هم، احساسات و هيجانات . ى بسته است امعهتئاتر يك ج.  رابرت   ظواهر
اين اشكال تكامل ... هامون  جسم.) مكث. (هامون حساسيت. ى همكارهامون مثل خودمون شبيه به همه همه
مگه نه، جان؟ تئاتر حتى در روابط . خوره روى روابطمون با همديگه يك برچسب واحد مى. يافته

 .گذاره ثير مىمون هم تأ شخصى
 .]مكث [

 .م  جان   اوم
اما بايد بگم، واقعيت امر اينه كه، نسل ... ده  نسل بعدى رو آموزش مى. كاره  رابرت   يك نسل بذر مى

بنده،  آدم وقتى دهنش رو مى. هاى اون نسل، نه جان نه از موعظه. گيره بعدى از اعمال نسل گذشته تأثير مى
 .هتونه خيلى چيزها ياد بگير مى

 .تونه، خيلى  جان   بله مى
 .ى طرز رفتار صحيح صحبت كنيم شايد الان اينجا جاش نباشه كه درباره.  رابرت   بله

 . جان   پس ديگه يعنى ادامه نديم
 تونه باشه؟ ، سواى طرز رفتار، چى مى»زندگى بر روى صحنه«اما .  رابرت   باشه

 تونه باشه؟ چى مى.) مكث( جان   

 .ارزش وفتى بى رابرت   يك ك
 .]مكث [

 موى تو استفاده كنم؟ تونم از اون قلم  جان   مى



يكى بايد در مورد اين چيزها صحبت كنه، جان، يا اينكه ما بايد .) دهد مو را به جان مى قلم. ( رابرت   بله
 .رند همون راهى رو بريم كه همه مى

  جان   كدوم راه؟

روى .) مكث. (راهه، بعد هم به آخر خط برسيم و بميريم  رابرت   همين كه فكر كنيم همه چيز روبه
بايد قانون وجود داشته باشد، بايد منطق وجود داشته باشد، بايد . ى يك جامعه ى تئاتر، يا در گستره صحنه

 .سنتى وجود داشته باشه
 .]مكث [

 .خوام از اينكه  بهت گفتم ساكت شو  جان   معذرت مى
 .رو ارزون بخرى و ساكت كنىتونى من   رابرت   نه، تو نمى

 .تونم  جان   نمى
 . رابرت   نه

 .]مكث [

 شه اون كرمِ رو بدى به من، لطفا؟ً  جان   مى

 .بفرما اين هم كرِم.) دهد كرم را به او مى. ( رابرت   حتماً
 . جان   متشكرم
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 .ى كذايى كشتى زندگى همان صحنه.  روى صحنه

  
 ...آب شور دريا . شور. آفتاب سوزان، نور لرزان مهتاب. پيوندد  يك روز به روز ديگر مى رابرت  

 . جان   به زودى باران خواهد باريد
ام، و تنها چيزى  من تمام عمرم را روى دريا سپرى كرده.) مكث(دانى؟   رابرت   باران؟ تو از باران چه مى
آرى عظيم است نادانى .) مكث. (ادانى من عظيم است، پسركميعنى ن. دانم كه دريافتم اين بود كه هيچ نمى

 .من



 . جان   بايد باران ببارد
 !  رابرت   زبان به دندان بگير

 . جان   اگر باران نبارد، من مشاعر خود را از دست خواهم داد
 باور سخنم را.) مكث. (مهم آن است كه هرگز به خود واهمه راه ندهيم...  رابرت   سخت نگير، جوانك 

 .بدار
 .]مكث [

 جان به در خواهيم برد؟.) مكث. ( جان   ما از اينجا هرگز جان سالم به در نخواهيم برد

 خواهى چه به تو بگويم؟  رابرت   مى

 . جان   حقيقت را به من بگو
 .)مكث(دانى؟  اما تو اين را مى.) مكث. ( رابرت   پسرك ما را هيچ بختى براى رهايى از اين جهنم نيست

دانى از براى چه؟ دليلش  و مى. كه هرگز نبايد به خود اجازه دهى كه گمان بر اين برى كارت تمام است
 .و زندگى روى دريا نيز اين چنين است. اين است كه زندگى همچون قمار است

 

 توانم سخنى بر زبان بياورم؟  جان   مى

 . رابرت   سخنت را بگو
زيرا . اما با من سخن از دريا و انسان بر روى دريا مگوى. يار دارىدانم، تو از اين سخنان بس  جان   مى

در روزگاران پيشين . ها ديگر سر آمده، حتى اگر زمانى در آنها حقيقتى پنهان بوده است روزگار اين انديشه
گذاشت نيز هدفى  تاخت، آنكه پاى به كشتى مى هر انسانى هدفى داشت و به دنبال آن بود كه به پيش مى

ما در حال مرگ هستيم ! ... اما اكنون ما چه هدفى داريم؟... اى كه از آن او بود  هدف و انگيزه... ت داش
زيرا آن مالك حرامزاده كشتى ما، در نيوپورت شيكاگو آسوده نشسته و بيشتر از آنكه به فكر ايمنى و 

. ى خويش است حق بيمهزندگى مردانش بر عرشه باشد، در فكر تكميل مدارك غرق كشتى براى دريافت 
 .و به خاطر همين است كه مابايد بميريم.) مكث(
 .]شكند پسرك ناگهان فرو مى. مكث [

 !!!يك كشتى!!! يك كشتى... دنى ...  رابرت   دنى 

 .]كشند دهند، براى جلب توجه سرنشينان كشتى فرياد مى ها را تكان مى هر دو با هم از جا برخاسته، دست [
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خواهد به روى صحنه برود و كارش را  جان مى. اند ى تئاتر ايستاده  جان و رابرت در يك سوى صحنه

 .شروع كند
  

  رابرت   گذراست، گذرا، نه؟

  جان   چى؟

 . رابرت   گذرا، گذرا
 .]مكث [

 گى، تو؟  جان   چى دارى مى

 .گذرد  رابرت   زمان مى
 .]مكث [

اند، خانم عزيز، و ما گمان كرديم كه  ى مردان ما سالم به قرارگاه برگشته همه«: آد  جان   بعدش چى مى
 »...شما اين هديه را بپسنديد 

 ».متشكرم«: گه  رابرت   و اون مى
 آد؟ بعدش چى مى. دونم، اما بعد از اين  جان   اين رو كه مى

 اى كه تو بايد بگى؟  رابرت   جمله

 . جان   بله
 ... رابرت   اوه 

 ن   تو متن نمايشنامه رو دارى؟ جا

  رابرت   چرا من بايد متن نمايشنامه رو با خودم داشته باشم؟

 . رم متن رو بيارم  جان   مى

 ...ى تو چيه  دونم اون جمله من مى.  رابرت   صبر كن

  جان   چيه؟

 دى، درسته؟ بعد تو اين ساعت رو بهش مى... ا ...  رابرت   خبُ 

 . جان   خبُ، آره
 ...كنى  يعنى ساعت رو بهش تقديم مى. دى تو ساعت رو بهش مى.  رابرت   درست شد

  جان   بعدش؟



خانم، ما فكر كرديم كه شما از اين «: گى تو اين ساعت كوفتى دستته و مى...  رابرت   آه، خداى بزرگ 
 »...آد، شايد  خوشتون مى

 »... خانم عزيز، ما اند، ى مردان ما سالم به قرارگاه بازگشته همه« جان   
ى  جمله... (اما اون اين زنك احمق ... دى  تو ساعت رو بهش مى... مسخره است ... اوم ... و .  رابرت   بله
 )اون چيه؟
 ».متشكرم« جان   

 .]مكث [

 ...خواى من برم متن رو پيدا  مى. بهتره برى متن نمايشنامه رو پيداش كنى.  رابرت   آه، گندش بزنند

 !ش ش اه، هيش جان   
 .]مكث [

  رابرت   چيه؟

 .هه يادم بياد آرم جمله دارم به خود فشار مى.  جان   حرف نزن
 .]مكث [

  رابرت   يعنى چى شده؟

فكر كنم اصلاً نتونم شروع كنم به حرف .) مكث. (ى شروع رو هم يادم رفته  جان   فكر كنم كه اصلاً جمله
  ...ى شروع هم يادم رفته اين جمله... زدن 

 .]مكث [

  رابرت   حالا مگه چى شده؟

 ش؟ ش  جان   هيش

  رابرت   پيداش كردى؟

كنى كه من همين  تو فكر مى.) مكث. (كم بايد برم رو صحنه ديگه كم). مكث. (رم رو صحنه  جان   من مى
 جورى برم رو صحنه؟

 .]مكث. اندازد رابرت شانه بالا مى [

 ! برم رو صحنه خداى بزرگ، من به هر جهت ديگه بايد
 خواى برم يك متن بيارم؟  رابرت   مى

 .شروع رو، از ذهنم پريده... ى شروع رو يادم رفته   جان   اين جمله
 !برو...  رابرت   خبُ، برو ديگه رو صحنه 



 .]مكث [

 چى بود؟... ى شروع رو يادم رفته  من جمله...  جان   اوه، خداى من 

 .ى شروع رو وللش حالا جمله...  رابرت   ديگه بايد برى رو صحنه 
دوشيزه خانم والاش؟؟؟ دوشيزه والاش، خانم عزيز؟ مردان ما «.) رود ناگهان به روى صحنه مى( جان   

 »...اند كه اميدوارم بپسنديد  اى آورده اند و با خود هديه همگى سالم به قرارگاه بازگشته
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 .زند شود، او آهسته با خودش حرف مى رابرت وارد مى. يدن استجان مشغول لباس پوش.  پشت صحنه

  
 ژاكتت نوئه؟.) مكث. بيند جان را مى. ( رابرت   اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا، اى خدا

 . جان   بله
 . رابرت   قشنگه

 .م  جان   اوم
  رابرت   جنسش چيه؟

  جان   چى؟

  رابرت   جنسش چيه؟ كشميره؟

 .مدون  جان   نمى
 .آد  رابرت   بهت مى
 . جان   متشكرم
 .م  رابرت   اوم

  
  
  
  

 21ى   صحنه

  
 .شود رابرت وارد مى. جان گوشى تلفن در دستش، منتظر است.  پشت صحنه

  



 .مروت بخواند همه حق دارند كه يك سهمى از اين دنياى بى. خواد اين وسط  رابرت   هر كسى سهمى مى
 .مونم نتظر مىبله، م.) با تلفن( جان   

صلاحيت تلف  هاى بى مون رو با خم و راست شدن جلوى آدم ها تمام زندگى بزرگسالى  رابرت   ما آدم
. شون سرشون تو يك آخوره هاى كاريابى، همه هاى ده در صدى، آژانس جلوى دلال. كنيم مى

 ما واقعاً كى هستيم؟. كنند دزدهايى كه به گورِ سرباز گمنام هم رحم نمى. شون زالوصفتند همه. ها نوكرمĤب

 الو؟.) با تلفن(ها؟   جان   كى

 هايى هستيم؟  رابرت   واقعاً چه جور آدم

 .خواستم با خانم ارنستين صحبت كنم  جان   من مى
}P . P nietsnerE{ 

اون وقت، به جز يك مشت عمله، تو اين جامعه، چى ...  رابرت   اگه ما نتونيم با همديگه صحبت كنيم 
 تونه با زبون ما حرف بزنه، هان؟ مونه برامون؟ كى مى م؟ اگه نتونيم با هم صحبت كنيم، ديگه چى مىداري

 خوره؟ تازه اون وقت استعداد به چه درد مى.) به رابرت( جان   

 خوره؟ اصلاً انسانيت به چه درد مى.) مكث(خوره؟   رابرت   آره، به چه درد مى

 .]مكث [

 خوره؟ درد مى جان   خبُ، نگفتى به چه 

 .بريم يك چيزى بخوريم.) مكث. (دونم  رابرت   نمى
 .كنم  جان   من دارم تلفن مى
 . رابرت   خبُ، قطعش كن

 ؟...الو، بانى؟ جان هستم، حالت چطوره .) با تلفن( جان   
 .كنه  رابرت   آدم به دست خودش، خودش رومى اسير مى

 !نه.) با تلفن( جان   
 !)واى خدا( رابرت   

تو فيلم؟ بله؟ بله؟ تو دفتر يادداشتم .) مكث. (خيلى متشكرم چرا، عاليه، متشكرم، ازت خيلى.) با تلفن( جان   
 .كنم نگاه مى

.) به خودش. ( رابرت   آدم براى رفتن و خوردن يك نوشيدنى مجبور نيست دفتر يادداشتش رو نگاه كنه
 .شه نوشيدنى هم كه خود به خود فراهم نمى

 زنم؟ دونى من دارم باكى حرف مى تو مى.) گذارد ستش را روى گوشى تلفن مىد( جان   



 دونى چرا؟ مى. براى اينكه الان بايد يك چيزى بخورم. خوام يك نوشيدنى بخورم  رابرت   من مى

  جان   چرا؟

 .]مكث [

 .)شود خارج مى. ( رابرت   چون ويرم گرفته

 .عاليه.) مكث(. آره، ساعت يازده، خوبه.) با تلفن( جان   
  
  
  

 22ى   صحنه

  
 .هايشان هستند رابرت و جان مشغول پاك كردن گريم از چهره.  پشت صحنه

  
 .پدر و مادر خورهاى بى  رابرت   مفت
 دى به من، لطفا؟ً اون دستمال كاغذى رو مى. م  جان   اوم

ولى براى يك ثانيه سكوت كه كنند،   رابرت   اونها آدم رو به خاطر كارى كه هيچ وقت نكرده تشويق مى
دونند كارِ  فهمند؟ اونها اصلاً نمى اونها اصلاً چى مى. گيرند افته توى ديالوگ، آدم رو به باد انتقاد مى مى

 .خرند تازه بليت هم نمى. شند از در جلو هم وارد مى. آند دير مى. خلاق يعنى چه
 .خرند  جان   نه، نمى

ى تو  منظورم اين نيست نقدهاى خوبى رو كه در باره. دازه تشويق كردند رابرت   اونها تو رو بيش از ان
 .ارزش كنم؛ تو مستحق تشويقى، جان، تشويقِ خيلى زياد نويسند بى مى

 . جان   متشكرم
 .كنند كنم، به هر جهت، بايد ديد اونها چرا دارند اين كارها رو مى  رابرت   خواهش مى
 منظورى دارند؟كنى اونها   جان   يعنى تو فكر مى

تو بايد خيلى مواظب باشى كه به حرف كى دارى .) مكث... (از حالا ديگه بايد .  رابرت   آره، جان، آره
 .كنى نصيحت كى رو دارى قبول مى. كنى گوش مى
 . جان   بله

 ... رابرت   هيچ وقت نصيحت قبول نكن 

 ... جان   بله 

 ...هايى كه  از آدم...  رابرت    



 ام رو بدى، لطفا؟ً شه اون شونه  جان   مى

 .ات هاى بعدى از اونهايى كه منفعتى ندارند، جان، تو موفقيت...  رابرت    
 .كنم  جان   نصيحتشون رو قبول نمى

 .شند شناسنانه در تئاتر، در واقع سد راهت مى  رابرت   يا، اينكه به عنوان نقد زيبايى
 . مطلب اشاره كردندكردم كه اونها درست به اصل  جان   فكر مى
  رابرت   واقعا؟ً

 . جان   بله
 .ى تو نوشتند  رابرت   نقدهايى كه در باره

 . جان   بله
 نفسى الكى رو بگذارى كنار؟ خواى اين شكسته  رابرت   نمى

 .گذارم كنار  جان   باشه مى
 !ها ها، جوون ها، جوون ها، جوون  رابرت   اوه، جوون

 !ها هاى تكرارىِ بابا بزرگ  جان   باز شروع شد، حرف
 .كنى  رابرت   نه اينكه تو خيلى هم گوش مى

 شه شال گردنم رو بدى، لطفا؟ً  جان   مى

 .]مكث [

 ! رابرت   گور پدرِ هر چى خره
 خوام، چى گفتى؟  جان   معذرت مى

 .)شود آن مىدارد و مشغول استفاده از  حوله را از جلوى جان بر مى. ( رابرت   فكر كنم شنيدى چى گفتم

 .]مكث [

 . جان   رابرت
 . رابرت   چيه

 .ى خودت استفاده كن  جان   از حالا به بعد از حوله
 .خونه است ها تو رختشوى  رابرت   حوله

 . جان   خبُ، برو بگيرشون
  
  
  
  



 23ى   صحنه

  
 .كند جان تمرين مى. تنها يك چراغ روشن است. ى تاريك  صحنه

  
اكنون . اند هاى ابريشمين در گنجه آرميده ى جوانان انگلستان در آتشند، و نرمخويى  جان    اكنون همه

 .راند ى افتخار است كه بر دل هر كس فرمان مى سازان كامكارند و تنها، انديشه زره
}P .  م-. ى دوم، پيش درآمد ويليام شكسپير، پرده: هنرى پنجم  .P{ 

كام، تمرين در يك تئاتر خالى روى يك  هرى است شيرينآه، بازيگرى ز.) از بيرون صحنه( رابرت   
 ...ى خالى  صحنه

 . جان   شب بخير
لطفاً .) مكث. (اما سرشار از زندگى، سرشار از پويايى، سرشار از خواستن، سرشار از جوانى...  رابرت    
ور من ناراحتت حض. متأسفم... دوست دارم كه تو. كنم، ادامه بده لطفاً خواهش مى.) مكث. (ادامه بده

. كاملاً خوب بود. خوب بود.) مكث. (كنم شى كسى نگاهت كنه؟ متأسفم، دركت مى كنه؟ ناراحت مى مى
 اميدوارم ناراحت نشى؟ ناراحت شدى؟. كردم مدتى بود كه داشتم نگاهت مى

 .ست كه اينجام  جان   من فقط يك دقيقه
دار  جون ولى خيلى. ه نظرم يك كمى طولانى اومدب. كردم  رابرت   من هم تمام اين مدت داشتم نگاهت مى

نقطه . شى  تو دارى بازيگر خيلى قابلى مى-اين اواخر بهت گفته بودم؟. كارت خيلى خوب بود، جان. بود
اين امتياز جوون بودنه كه باعث به وجود اومدن نقطه ضعف براى . ها همون امتياز جوونيشونه ضعف جوون

 . شه ها مى جوون

 ...اى  ، عجب حرف حكيمانه جان   بله

اما . مسخره كردن ديگرون كار آسونيه. تو نبايد من رو مسخره كنى.  رابرت   آه، من رو مسخره نكن، جان
 .كه تو مخصوصاً بايد ياد بگيرى.) مكث. (اين درسيه كه ما بايد ياد بگيريم. براى تو خوب نيست، نه
 خواى بگى؟  جان   حالا چى مى

و بايد يك چيزى .) مكث. (باه رنج آوريه، جان، كه صداقت رو با ضعف عوضى بگيرى رابرت   اين اشت
 .بهت بگم

 . جان   خبُ، بگو
آوره تئاتره و اون، جان، يك نوع طى طريقه كه خيلى  ى تئاتر اين يكى از وجوه شگفت  رابرت   درباره
 ... شبيه خود زندگيه 



  جان   خبُ، اون چيه؟

 .]مكث [

فهمى چى  مى) ... نه؟... مثل زندگى البته تئاتر بخشى از زندگيه (اون توى ذات تئاتره . ست  رابرت   ساده
تونه از زندگى  كنه نمى ى بزرگ وقتى رو كه آدم صرف مى گم؟ همون طور كه تو يك مغازه دارم مى

هم ى تئاتر  اين موضوع روى صحنه.) مكث(چون بالاخره اون بخشى از زندگيشه ... خودش جدا كنه 
به نوعى، تئاتر ... ى تئاتر هستى، بخشى از زندگى توئه  مدت زمانى كه تو روى صحنه. كنه مصداق پيدا مى
به همين دليله كه من وقتى تو رو نگاه .) مكث. (منظورم اينه كه، بخشى از زندگى توئه... زندگى توئه 

.) اهى هستم و به من بخندىگرچه ممكنه تو فكر كنى كه من آدم خودخو(شم  كنم خيلى خوشحال مى مى
كه پا جاى آدم ) ... هاى خود آدم نيستند شباهت به بچه كه بى... (بينم  ها رو تو تئاتر مى وقتى جوون... 
گم؟ دلم  فهمى چى دارم مى مى.) مكث. (پا جاى كسانى كه سابق بر اين تو اين كار بودند... گذارند  مى
 .شب بخير، جان. خبُ... خبُ .) مكث(جان؟ جان؟ فهمى  مى. خواد فكر كنم كه تو فهميدى مى

 . جان   شب بخير
 .بينمت  رابرت   شب بخير، بعداً مى

 .]شود كه خارج شود دهد، آماده مى دستى تكان مى [

 .)مكثى طولانى. ( جان   شب بخير

ى تمرين  جان صحنه. پايد جان با چشم مسيرى را كه رابرت طى كرده و از آن سويى كه خارج شده را مى [
 .]گيرد را از سر مى

هاى بالدار، در پى  تا چون مركورهاى انگليسى، با پاشنه. خرند فروشند و اسب مى  اكنون آنان مراتع را مى
 .ى تمامى شاهان مسيحى روان گردند آينه
 .]مكث [

   زيرا كه آرزو اكنون بر سريرش در هوا نشسته است
 .]مكث [

 ...هان كرده است  و شميشرش را از قبضه تا نوك پن

 .]رود ى صحنه مى به گوشه. مكث [

 .بينمت، اونجايى، رابرت من دارم مى.) مكث( اونجايى تو، برگشتى؟ رابرت؟ برگشتى تو؟ 
 .رفتم داشتم ديگه مى.) آيد صدايش از بيرون صحنه مى( رابرت   

 .كردى داشتى به من نگاه مى... خواستى برى   جان   تو نمى



شى كه من احساس  خداى من، تو باعث مى. تو راه رفتن بودم. رفتم، جان  ديگه بيرون مى رابرت   داشتم
 .من حالم خوب نيست. تو باعث اين احساسِ بد حقارت شدى، جان. حقارت كنم

 .]مكث [

خداى من، تو .) مكث! (كنى، محض رضاى خدا؟ كنى؟ رابرت، تو دارى گريه مى  جان   دارى گريه مى
 ى؟كن دارى گريه مى

 .كنم  رابرت   آره، گريه مى
 .]مكث [

 . جان   خبُ، ديگه گريه نكن
 .كنم  رابرت   خبُ، ديگه گريه نمى
 .كنم بس كن، خواهش مى.  جان   نه، همين الان بس كن

 .]دارد رابرت دست از گريه كردن بر مى. مكث [

  رابرت   خوب شد؟

 .]مكث [

 حالت خوبه؟.) مكث. ( جان   آره

خواى باز هم  تو مى... (خبُ، گمونم ديگه بايد .) مكث. (متشكرم جان. خوبم. حالم خوبه. ه، بله رابرت   او
 )تمرين كنى، هان؟

 . جان   بله
شب بخير، . شب بخير.) مكث.) (رفتم خبُ، به هر جهت من داشتم مى... ( رابرت   پس گمونم بايد ديگه 

 .جان
 .]مكث [

 الان حالت خوبه؟! روبرت.) برد يش را بالا مىصدا( جان   حالا حالت واقعاً خوبه؟ 

 .الان حالم خوبه. بله. بله، متشكرم.) خارج از صحنه( رابرت   
 .]مكث [

 .]خواهد گفتارش را آغاز كند گيرد، مى جان دوباره صحنه را از سر مى [

 تو كه از دست من عصبانى نيستى، هان، عصبانى هستى؟.) خارج از صحنه( رابرت   

 .نه، نيستم جان   
  رابرت   مطمئنى؟



 . جان   بله
 .]مكث [

 .ممنون.) مكث. ( رابرت   خوشحالم، جان
 .)مكث(رابرت؟ .) مكث( جان   شب بخير، رابرت 

 .]گيرد جان تمرين را از سر مى [

 ...ى جوانان انگلستان در آتشند   اكنون همه

 .]مكث [

  رابرت؟

  رابرت   بله، جان؟

  جان   تو اونجايى؟

 .رابرت   آره، جان 
 .گندت بزنند.) با صداى آهسته( جان   

  
  
  

 24ى   صحنه

  
اند، و پشت تخت جراحى و شكلى از بدن انسان  هاى بلند جراحى پوشيده رابرت و جان لباس.  روى صحنه

 .اند كه بر روى آن قرار دارد ايستاده
  

 }Pلول  كَم ه شِ.دنكم  ه:  P %. noitcus{ رو يك كمى بده به اين» ساكشن« رابرت   دكتر، اون 
 .خوبه...  طرف، ممكنه 

 . جان   خداى من، عجيبه من براى يك سيگار طاقتم طاق شده
جيمى، .) مكث. (ى ديگه صبر كن، فكر كنم من هم بهت ملحق بشم  رابرت   خبُ ديگه، فقط چند دقيقه

 عصبى هستى؟

 .آره.  جان   نه
. ساكشن. دادى چند سال پيش، تو اين كار رو با چشم بسته انجام مى. ى رابرت   لزومى نداره عصبانى بش

 }Pريگ  ه مج ى دننك ع ه.مج  دننك ع ه:  P. rotcarter 0{حالا. »رتراكتور«
 .تر نه، يك رتراكتور بزرگ.) دهد مبين جراحى اعمالى انجام مى (



 . جان   متأسفم
  رابرت   عيب نداره، يكى ديگه بده، ممكنه؟

 .]دهد مبين كار جراحى لى انجام مىاعما [

 اون چيه؟.) كند اشاره مى( جان   

 .]دهد جان هم سرش را تكان مى. جنباند رابرت سرش را كمى مى. مكث [

  اون ديگه چيه؟

 .]دهد حالا رابرت آرام و دقيق ولى با تأكيد سرش را تكان مى [

 .]مكث [

 .]گويد چيزى را به جان مىرابرت هم زير لب . گويد جان زير لب چيزى را مى [

 .]مكث [

 مى... رابرت   ممكنه شما، ا ،  شه يك گزارش فشرده از وضعيت به  مى... اوم ... تونى گزارشى از وضعيت
ممكنه يك گزارش از وضعيت ... نه، آه ... نه .) اش به جان و خارج از صحنه است اشاره(من بدى؟ 
 ى بيمار براى من بيارى؟ گذشته

 !!اون چيه؟ جان   

  رابرت   چى چيه، هان؟

 اين چيز گنده نزديك طحال؟.) مكث( جان   نزديك طحال بيمار چيه؟ 

  رابرت   چى؟

 اون چيه، اونجا؟ چيزى نيست؟.) مكث! ( جان   يك چيز گنده نزديك طحالش

تو هم بتونى ى ديگه،  كنم كه تا چند لحظه فكر نمى. بينيم من كه چيزى نمى. كنم  رابرت   نه، فكر نمى
ممكنه، لطفاً يك ) ... چون اين مرد هنوز توى شوكه(بنابراين ممكنه . چيزى نزديك طحال اين بيمار ببينى

؟ ممكنه اين كار رو برام بكنى، ...كاركردهاى عمومى . اوه. گزارش از وضعيت حياتى بيمار به من بدى
 لطفاً؟

 .ار كرديمرابرت، ما اين كار رو يك ب.) با صداى آهسته( جان   
ممكنه برى يك گزارش از وضعيت . افتم  رابرت   از اينكه بايد باهات مخالفت كنم، دكتر، به وحشت مى
 !به خاطر خدا.) مكث(كنى؟  حياتى بيمار براى من بيارى، البته اگه لطف كنى؟ اين كار رو مى

 .ست ى ديگه اين مال صحنه.) با صداى آهسته( جان   



كم دارم از  ره، من ديگه كم فهمى تو؟ اين آدم داره از دست مى مى. ن مرد تو شوكهاي.  رابرت   نه، نيست
حالا، اگه مشتاقى كه تو اين حرفه باز هم بمونى و كار كنى، ممكنه يك متن . شم دست تو عصبانى مى

يس يا بايد پل.) مكث(خواد اينجا تو اين بيمارستان بمونى و كار كنى؟  گزارش به من بدى؟ اگه دلت مى
 !!!ره تو هيچ احساسى ندارى؟ اين بيمار داره از دست مى.) مكث!! (خبر كنم؟

 .]رود دارد و بيرون مى جان ماسكش را بر مى. مكث [

 !!ترسو.) مكث(رى؟   حالا دارى كجا مى

 .]مكثى ديگر [

 اما -»يلى كاملخ«خوام بگم  آنچه كه ما امروز در اينجا ديديم نمى. ها و آقايان خانم.) رو به تماشاگران (
و با حداقل ... آميز، كه تحت بهترين شرايط مدرن انجام گرفت  مثال خوبى بود از مهارت جراحى موفقيت

كه شما تمام .) ... شود پرده آرام بسته مى... (و من اميدوارم كه شما ... حداقل مزاحمت و اشتباه ... خطا 
 ...جزييات آن را درك كرده باشيد 

 .]شود ته مىپرده كاملاً بس [

 كسى متن نمايشنامه رو داره؟.) كشد به جانب پشت صحنه فرياد مى( رابرت   

  
  
  

 25ى   صحنه

  
 .مچ دست چپش را با دست راست محكم گرفته است. شود رابرت پديدار مى.  پشت صحنه

  
 . رابرت   واى خدا، واى خدا، من دستم رو بريدم

  تو؟چكار كردى.) در حال وارد شدن( جان   

 ...واى خداى بزرگ . آد  رابرت   داره خون مى

 . جان   خداى من
 شه؟ باورت مى! اى  رابرت   چه اتفاق احمقانه

 . جان   بيا بريم
  رابرت   كجا؟

 . جان   بايد بريم بيمارستان
 .گم من حالم خوبه، راست مى! نه.  رابرت   اوه، نه



 . جان   بيا بريم
تيغ . من حالم خيلى خوبه. نه.) مكث. (گذارند كنند؟ فقط سر به سرم مى كار مىمگه دكترها چ.  رابرت   نه

.) مكث... (يك لحظه، رفتم تو فكر كه من . حالا هم حالم خوبه... تراشى از دستم ليز خورد و افتاد  ريش
 ...جان .) مكث... (جان 

  جان   بله؟

ها سه تيغه  فلانى خودش رو مثل هنرپيشه«: دگفتن هاى قديم، مردم مى دونستى اون زمان  رابرت   تو مى
 دونستى؟ اين رو مى.) مكث(» كرده؟

  جان   تو حالت خوبه؟

يك بدبيارى .) مكث. (گم جدى مى. مهم نيست. فقط يك كمى خون ازم رفته.  رابرت   آه، بله، خوبم
 ...آدمِ اهل سه تيغه، بايدم .) مكث(

  جان   خداى بزرگ، تو چت شده؟

به استراحت .) مكث. (خسته. همين. ام خسته.) مكث. (يچى، چيزى نيست؟ فقط دستم ليز خورد رابرت   ه
. ام من خسته. خيلى خيلى زياده. كارمون خيلى زياده. ى ما به استراحت احتياج داريم همه. احتياج دارم

 .ام فهمى؟ خسته مى.) مكث(
 .كنم  جان   خبُ، يك دكتر خبر مى

. ام فقط خسته. خوام برم خونه مى. ام من فقط خسته. كنم خواهش مى. نه. كتر خبر كنىتو نبايد د.  رابرت   نه
من خودم . اما اين طور نيست. بينه ى كافى نخوابيده باشه چشمانش بهتر مى گند وقتى كه آدم به اندازه مى

 .خوام برم خونه حالا مى.) مكث. (دستشويى رو پاك كثيف كردم. دستم رو بريدم
 .آم تا خونه باهات مى جان   من 
به هر جهت، خيلى ممنون .) مكث. (متشكرم. الان فقط بايد استراحت كنم. رم تنها مى. متشكرم.  رابرت   نه

 .كه به فكرم هستى
 .رسونمت خونه  جان   من مى

تا فردا . شه حالم خوب مى.) مكث. (فكر كنم بهتره يك كمى همين جا استراحت كنم.  رابرت   چى؟ نه
. الان ديگه حالم خوبه. خيلى وقته عادت كردم كارهام رو خودم انجام بدم. شه خوبِ خوب مىحالم 

 .)زند لبخند مى(

 .]مكث [

 .رم خونه بعدش مى... خوام يك كمى همين جا استراحت كنم   مى



 .شود ماند، سپس خارج مى اى خيره به رابرت مى جان چند لحظه [
 .]شود ماند، سپس به آرامى خارج مى  بر جاى مىاى همچنان روى صحنه  رابرت چند لحظه

  
  
  
  
  

 26ى   صحنه

  
 . پشت صحنه، پس از اجراى يك نمايش

  
 .ى پلكان خيلى خوشم اومد  رابرت   امشب از صحنه

  جان   جدى؟

 . رابرت   مثل يك قطعه شعر بود
 .]مكث [

 .ى اعدام خيلى زيبا كار شد  جان   به نظر من صحنه
 .گى راست نمى. ه رابرت   ن

 .گم  جان   چرا، راست مى
 .]مكث [

 شه، نه؟ داره هوا سرد مى.  رابرت   متشكرم

 . جان   آره
دونى، پدرم هميشه آرزو داشت كه من  مى.) با صداى بلند. (شه هوا داره سرد مى.) به خودش( رابرت   

 .هنرپيشه بشم
  جان   واقعا؟ً

 ...نرپيشه خواست كه من ه  رابرت   هميشه دلش مى

 .]مكث [

 .)دارد رود و چترش را بر مى از اين سوى صحنه به آن سوى مى! ( جان   خبُ

 آد؟  رابرت   بارون مى

 سيگار دارى؟. خواد بباره  جان   به نظرم مى



 .خواست كه من هنرپيشه بشم هميشه مى.  رابرت   بله
 .]دهد رابرت به جان سيگارى مى [

 . جان   متشكرم
 .م وم رابرت   ا

  جان   آتيش دارى؟

 خواى برى بيرون؟  رابرت   مى

 . جان   آره
  رابرت   كجا؟ مهمونى؟

 .خوام با يك نفر برم بيرون مى.  جان   نه
 . رابرت   آهان

  جان   كبريت دارى؟

 . رابرت   نه
 .]گردد جان روى ميز گريم به دنبال كبريت مى [

 رى بيرون؟  جان   تو چى، امشب مى

 .دونم، شايد   نمى رابرت 
 .م  جان   اوم

 . رابرت   اين چند روز نتونستم خوب غذا بخورم
  جان   نتونستى؟

 . رابرت   نه، نتونستم
  جان   چرا؟

 .ام نيست  رابرت   گرسنه
 .]دارد، تلاش دارد كبريتى را بيفروزد كند و بر مى جان كبريت را پيدا مى [

 . بده من، برات روشنش كنم
 .شه  زحمتت مى جان   آخه

 .شه  رابرت   نه، نمى
 .]كند گيرد و سيگار جان را روشن مى رابرت كبريت را مى [

 . جان   متشكرم



 .]مكث [

 .گذره  رابرت   زندگى در تئاتر هم مى
 .م  جان   اوم

 . رابرت   پشت صحنه
 . جان   بله

 ...ها  ن نمايشنامه رابرت   تو سالن انتظار، تو تالار اصلى، تو لژهاى مخصوص، ميون مت

 . جان   بله
 .شنوى هايى كه تو نمى آه، چه داستان. ها  رابرت   داستان

 .دونم  جان   مى
 .شه خيلى سريع تموم مى. ى اين چيزها خيلى زود گذره  رابرت   همه

 .]مكث طولانى [

 .دم تونى بيست دلار به من قرض بدى؟ تا فردا بهت پس مى  جان   مى
 ه، پول تو جيبت نيست؟ رابرت   چى شد

 . جان   نه، نيست
 .)دهد كند و آن را به جان مى پول را پيدا مى. كاود در ته جيبش مى. (البته.) مكث. ( رابرت   بله، بله

  جان   تو مطمئنى كه خودت لازمش ندارى؟

 اگه من خودم ندونم، پس كى بايد بدونه؟. نه. اصلاً. نه.  رابرت   نه

 .]مكث [

 .كرم جان   متش
 .شب بخير. م  رابرت   اوم

 . جان   شب بخير
 . رابرت   سعى كن امشب رو خوش بگذرونى

 . جان   حتماً
 . رابرت   شب بخير

 .]مكث. شود جان خارج مى [

 ».زندگى بازيگرى از براى من«.) مكث. (گذرا.  گذرا بود



برد تا  دستانش را بالا مى. دهد مىخواند و تالار خالى از تماشاگران را مخاطب قرار  رابرت با خود مى [
 .]هاى خيالى را متوقف كند زدن كف

كنم،  دونيد، وقتى من صحبت مى مى. شما، واقعاً. متشكرم كه اين قدر لطف داريد...  شما خيلى لطف داريد 
ما همگى .) ... آيد به خود مى... (زنم  مون دارم حرف مى مطمئنم كه تنها خودم نيستم، بلكه از طرف همگى

 .ها معنا سازند اين لحظه... ها سرنوشت سازند  اين لحظه... گويم اين  اينجاييم، به هنگامى كه من مى
 .]شود صدا دوباره نمودار مى جان آرام و بى. مكث [

 ...خواستم  دونيد مى  مى

 .]بيند رابرت جان را  مى [

 .منتظرند كه همه برند بيرون. كنند  جان   دارند درها رو قفل مى
 .رفتم  رابرت   من ديگه داشتم مى

 .گم بهشون مى.) مكث. (دونم  جان   آره، مى
 گى؟  رابرت   بهشون مى

 . جان   آره
 .]مكث [

 . رابرت   متشكرم
 . جان   شب بخير
 . رابرت   شب بخير

 .]مكث [

 .]شود جان خارج مى [

 .بخير شب. بخير شب. بخير شب. هامون ما هم بريم خونه. رند نورها دارند مى.) با خودش( رابرت   
  
  
  
  
  

      نگاهى دوباره به
  

     زندگى در تئاتر

  



 }P . P nelbeV nietsrohT{ها هاى چاپخانه چين ، حروف1880ى  در دهه: نويسد  تورستين وبلن مى
 .ثبات بود اى تعلق داشتند كه ناپايدار و بى شدند، زيرا به حرفه  سخت معتاد به الكل مى

يافت، آنها بلافاصله و به راحتى   همين كه در شهرى يا بخشى از كشور نياز به خدمات آنها افزايش مى   
آمد كه از آنها  شتافتند؛ و همين كه شرايطى به وجود مى كردند و به آن سوى مى محل كارشان را عوض مى

 كنند و در شغل و توانستند به سهولت مهارت لازم را كسب شد، مى مهارت بيشترى در كار طلب مى
 .ى خود تحول به وجود آورند، تنها لوازم كارى آنها استعدادشان بود حرفه

آلات كار خود، سهام، يا سرمايه و سرقفلى چاپخانه نداشتند، و  گذارى در ماشين     آنها هيچ نوع سرمايه
 .كردند  نقل مكان مىگرفت، به راحتى كار شدن فزونى مى وقتى كه نيازِ به كار گماردن و يا از كار بى

ها يا  بعد از يك روز كارى، در ميخانه. جستند هاى خود را مى اى ها هم حرفه چين     در مكان جديد، حروف
 .كردند شدند و با هم اختلاط و معاشرت مى هاى نزديك محل كارشان جمع مى رستوران

: يكديگر داشتند ابزار اجتماعى بود    تنها ابزارى كه آنها براى به نمايش گذاردن ارزش خود در مقابل 
 .خلقى گويى، خوش مشربى، آزادمنشى، بذله خوش

زدند، و بهترين آنها در جمع دوستان كسى بود كه  نوشيدند و مرتب حرف مى     بدين ترتيب آنها مرتب مى
هاى خود  جويىى ماجراها و ماجرا توانست بيشتر بنوشد، بيشتر ديگران را به نوشيدن مهمان كند، و درباره مى

توانست برترى خود را  براى همين نمى. چين هيچ مال و منالى نداشت حروف. تر سخن براند و ديگران جالب
اش به نمايش بگذارد و اين چنين به  ى نقليه از طريق شكوه و بلندى خانه يا درخشش و بزرگى وسيله

 .ديگران فخر بفروشد
گويى براى  بندى و بذله كرد و با خالى  در مورد خود جعل مىى تاريخى نداشت جز آنچه     او هيچ پيشينه

 .آورد كرد و مى اين اكاذيب دليل و مدرك جور مى
ى  توانست با مجموعه كرد و رخت و لباس اندكى با خود داشت، و براى همين نمى     او سبكبار سفر مى

 .هاى خود بر ديگران تأثير بگذارد لباس
 .عايت كردن آداب و رسوم رايج اجتماعى مزيتى براى خود دست و پا كندتوانست با ر     او تنها مى

 .كرد ى اينها بود كه در نوشيدن الكل افراط مى     پس به خاطر همه
 .    به همين گونه، تفوق در تئاتر نيز عبارت است از هنر از دست دادن چيزها

شمرد، آزادانه، حتى  برعكس دم را غنيمت مىكند، بلكه      بازيگر برتر براى ثبات و مدون بودن تلاش نمى
 .برد آفريند، و از اين آفرينش خود لذت مى كند، يا بهتر است بگوييم مى بدون وقفه كار مى



شود اغلب اوقات  هاى نمايش كه در آنها حركتى مشاهده نمى هاى صحنه به همين علت است كه عكس    (
كند، كارى كه براى آن آموزش ديده و   تصاوير بازى نمىبازيگر در اين. رسند لطف به نظر مى خشك و بى

تظاهر عواطف كه اين ضدهنر : گرفته» ژست«شايد هم به خاطر آن به دنيا آمده است، بلكه به اصطلاح 
 .)بازيگرى است

 .گذرد اى است كه با از دست دادن چيزها مى گذرد، زندگى     زندگى در تئاتر هم مى
 .يدار، توأم با ناامنى شغلى، يا خطرِ پذيرفته نشدن است    اين زندگى گذرا، ناپا

 . نامشخص است-ى بازيگر نه اتفاقى، بلكه ضرورتاً به عمد     آينده
 .    مشكلات ما نظير مشكلات هر صنفى منحصر به فرد است

مكن ى ما، و غرايب زندگى تئاترى ما م هاى روزانه هاى نمايشى ما، ضرورت ها و شوخى بازى     مسخره
 .است در نظر ديگران سرگرم كننده باشد، اما براى خود ما مسحور كننده است

هايى نظير اينكه چه كسى با چه كسى چه كارى كرد، چه كسى متن خود را فراموش كرد و پس از      سؤال
ز آنچه اتفاق افتاد، كارگردان چرا سر مدير صحنه داد كشيد، چه كسى و چرا نقشى را به دست آورد يا ا

 .پرس و جوهاى جالب و پايان ناپذيرى است) »اين حقيقت دارد، من خودم آنجا بودم«(دست داد 
ها دقيقاً  و اين داستان. كنيم ى خودمان و همكارانمان نقل مى هاى بسيارى را درباره     ما در تئاتر داستان

شاعر بزرگ يونان نويس و  كمدى. P  . Aristophanes{ ى هايى است كه آريستوفان درباره همان
 }P. م.  قبل از ميلاد مسيح386 تا 445باستان، 

هاى گوناگونى نسبت داده  ها به شخصيت اين داستان. كرد  دوستانش و گاه حتى براى خود آنها نقل مى
 .اند شوند، اما همه كمابيش به هم شبيه مى

 اين هنر گذرا تاريخ شفاهى است؛ همه ها مهم است، زيرا تنها تاريخِ واقعى     گفتن و باز گفتن اين داستان
شود، و تنها سخن كسى قطعيت دارد كه آنجا حضور داشته است كسى كه با  چيز با سرعت زياد ناپديد مى

تواند درستى اين گفته را  جا بوده به گفت و شنود پرداخته، كسى كه در آنجا بوده مى شخصى كه آن
نى به زنِ ديگرى گفته بود كه آدمى را كه آنجا بوده تضمين كند كه شخصى در آنجا به او گفته كه ز

 .شناسد مى
 .گذرد ى اينها خيلى سريع مى     و همه
رسد كه اين روند يك شبه  به نظر مى. شود گذارى مى ى كارآموزى با قبول و رد شدن در آن ارزش     دوره
ى عطف در زندگى   عنوان نقطهبينيم كه رخدادى كه به گرديم مى افتد، و وقتى به عقب بر مى اتفاق مى
 .ى آن چيزى كه خواسته بوديم، نيست ايم، يحتمل همه ى آن تصميم گرفته درباره



    در يك زندگى تئاترى توجه به بيرون معطوف است، و خاطرات و اسناد و مدارك ديگران كه خارج از 
 .يابد اين زندگى قرار دارند اهميت مى
آيد به طورى  ذره به دست مى اين مهارت ذره. كنيم  تمرين مداوم كسب مى    ما مهارت در كار را از طريق

دهيم  به همين گونه هم مهارت خود را از دست مى. كنيم رسد هيچ پيشرفتى نمى كه گاهى به نظر مى
شويم كه اين  پنداريم و به ندرت متوجه مى ايم بديهى مى هاى خود را كه سخت هم به دست آورده عادت
 .كنند را ترك مىها ما  عادت

. ماند خود اوست     در پايان يك اجرا، يا در پايان يك فصل تئاترى، تنها آفرينشى كه از بازيگر بر جاى مى
 .هاى نمايشى ها، برنامه قطعه: هاى او نظيرِ خود او و ساخته و پرداخته

 .داريم ت مىپردازى در مورد ديگران را دوس     شايد اين دليلى باشد براى اينكه ما داستان
 »آد؟ يعنى من يادم نمى. آد من يادم مى«: اين سؤال به اين معناست كه» ؟...آد  يادت مى    «

 P . P esuohyalP{:، سانفورد ميسنر گفت»هاوس نيبرهود پلى«ى تئاتر      در مدرسه

doohrobhgieN{ 
}P . P rensieM drofnaS{ 
بينيد كسى كه مدتى آن  ، پشت صحنه، بازيگر مسنى را مىگذاريد اى تئاتر مى وقتى قدم به دنياى حرفه «

 .گذراند كند و روزگار مى اطراف زندگى مى
 .هايى براى شما دارد ها و حكايت او از زندگى در تئاتر قصه    «
ى تجارب و شم خود در  گويد، و بر پايه ى اجراى شما و اجراى ديگران با شما سخن مى او از نحوه    «
 ».به اين آدم اعتنايى نكنيد. بافى خواهد كرد ى تئاتر كلى ن حاكم بر صحنهى قواني باره

آورد،  ها نه فقط وجود دارند، بلكه همين كه يكى از آنها نقش مهمى را در نمايش به دست مى     اين آدم
و ام  دست كم من اين چنين ديده. ورزد شود و به او حسادت مى اش به اولى معطوف مى ديگرى تمام توجه

 .ام ام اين چنين ترسيم كرده در نمايشنامه
ى ما نيازمند اين هستيم كه مورد توجه قرار بگيريم، و به دوستى و  ى ما به عشق نياز داريم، همه     همه

اكثر اوقات خود جريان عادى ) ترين تعهدها خشن(هاى تعهدش  دوست نياز داريم در دنيايى كه محدوديت
 .يك نمايش است

 .زندگى است» سيزيفى«ى بارز طبيعيت  گويد بازيگر نمونه     كامو مى
}P .  ى فلسفى ادبى آلبر كامو  اشاره به رساله)Albert Camus ,1960 - 1913 ( ،فيلسوف

كه در آن، كامو به نقد و ) 1942(ى سيزيف  نويس فرانسوى، زير عنوان افسانه نويس و رمان نمايشنامه



اى،  برحسب روايات اسطوره. پردازد در ميان اساطير يونان مىى سيزيفوس  بررسى و تعميم اسطوره
سيزيفوس، خدايى در ميان خدايان كورنت بود كه با خدايان المب و در رأس آنها زئوس، خداى خدايان 

اى بلند بغلتاند و وقتى به  اى عظيم را به بالاى تپه در افتاد، پس از دستگيرى محكوم شد تا در جهنم صخره
 }P. م... سيد دوباره به پايين تپه روانه كند و باز كار غلتاندن صخره سنگ سنگين از پى گيرد و بالاى تپه ر

شبه «زندگى در تئاتر :     اين حقيقت دارد و قطعاً افسانه نيست، و به علاوه اين مسئله هم وجود دارد
 .نيست، خود زندگى است» زندگى

شمارى از افراد  ى تعداد بى رسم پيدا كرده و حرفه    اين زندگى مدت زمان درازى است كه اسم و 
 .هنرمندان و هنرپيشگان بوده و هست

ى اين زندگى است، گرچه ممكن است شما را به  ى من، زندگى در تئاتر، يك كمدى درباره     نمايشنامه
 .سويى كشانده باشم تا چيز ديگرى را باور كنيد

ورزيم، با عشق نگاه  ى ما به آن عشق مى ه تئاتر، نهادى كه همه    اين نمايشنامه تلاشى است براى اينكه ب
). كه احساس ما به آنها خرُد و ناچيز نيست(ى اين نهاد، مردان و زنان تئاتر هستند  تنها عنصر سازنده. كنيم

گماريمشان تا رؤياهاى ما را  گزينيم و مى ترين موجودات ريزجهان كه ما آنها را بر مى اين دوست داشتنى
 .ى عمل بپوشانند ى تئاتر جامه بر روى صحنه

}P .   اين مقاله در كتابى با عنوانWriting in restaurants) هاى كوتاه و  به مقاله) نوشتن در رستوران
بلند، اما ساده و گاهى شخصى ديويد مامت اختصاص يافته آمده است، اين كتاب نخستين بار در سال 

 }P. وئن، منتشر شده استپنگ/  در انتشارات وايكنيك 1986
      ديويد مامت

 }P .. P syL ed ertaehT{ زندگى در تئاتر نخستين بار در تئاتر دو ليز، شهر نيويورك اجرا شد، و در
 : با هنرمندى گروه زير افتتاح گرديد1977 بيستم اكتبر 

  
      جان   پيتر اوانس
      رابرت   اليس راب

  هندريكسون    مدير صحنه   بنجامين 
  

پردازى و پت كالينز نورپردازى      اجراى اين نمايش را جرالد گتيرز كارگردانى، جان لى بيتى صحنه
 .كردند



يك شخصيت ساكت :     در اجراى نيويورك زندگى در تئاتر، شخصيت سومى به نمايش افزوده شده بود
 .و خاموش، مدير صحنه

    - 
  

به مدت چهار ماه ) داريوش مؤدبيان(به كارگردانى مترجم ) در ايران(ن بار     زندگى در تئاتر براى نخستي
ى اجرا شد كه بنابر  ى تئاتر فجر، براى تالار اصلى تئاتر شهر تهران، آماده ى جشنواره تمرين شد و در آستانه

اى ناكام به هر جهت گروه مجريان آن اجر. عللى رؤياى اجرا بر روى صحنه در آن ايام به حقيقت نپيوست
 :به شرح زيرند

  
      على نصيريان   رابرت
      پارسا پيروزفر   جان

      داريوش مؤدبيان   مدير صحنه
  

      رحيمه صباحى   طراح صحنه و لباس
     شاهرخ خواجه نورى   آهنگساز

      ارشام مؤدبيان   دستيار كارگردان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         نشر قاب
  ى نمايش در نمايش مجموعه    در 
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